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“Forced Wedding”: Modern Writers and 
Criticism of Cultural Structures on the Axis of the 
Right to Choose in Marriage (1287 AH – 1304 AP)

Tooran Toolabi1

Abstract 
Criticizing the cultural structure of “marriage” in the 
traditional linguistic sphere and providing a new 
definition of it was the concern of a number of modernist 
writers of Iran during the Qajar era. These authors 
recognized new writing formats as an efficient tool for 
this purpose. The focal issue of the upcoming research, 
which is written with the approach of cultural history and 
focusing on “language” as a tool for cultural change and 
modernization, is the analysis of the attempt of these 
modernists to break into olden cultural structures based 
on marriage and the foundational criticism of these 
structures by focusing on “the right to choose”. By 
writing works in emerging literary formats, modern 
writers introduced into critical literature the issue of 
marriage and emphasizing the choice as a “right”; In this 
context, the “translation” factor had a central 
contribution; sphere of thought of Iran, influenced by the 
life of modernists in modern environments such as 
Europe, Caucasus and Istanbul, was exposed to the 
translation/localization of the works of prominent figures 
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in the field of critical literature to make it easier to pass 
this difficult path through the translation. The results of 
the analysis of the content of these texts indicate that the 
critical representation of traditional marriage has been 
one of the main aspects of this critical attitude. Trying to 
break into the accepted authority of the family as a 
cultural unit in the classic model of marriage, criticizing 
structures such as honor/shame and cultural units that 
dominate the category of choice such as relatives and 
criticizing the dominance of the financial/status attitude 
over this right, are among the most important 
components of this activity. The second aspect of this 
approach is looking at the positive function and 
proposing an alternative cultural model emerging from 
modernity based on the right to choose and emphasizing 
the individual's role in marriage. 
Keywords: Marriage, Choice, Cultural History, odernity, 
Language, Structure, Function, Qajar. 
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نویسندگان متجدد و نقد ساختارهاي فرهنگی : »عروسی مجبوري«

) ش1304-ق1287(بر محور حق انتخاب در ازدواج 

1توران طولابی

چکیده

در سپهرِ زبانیِ سنتی و ارائۀ تعریفی نـوآیین از          » ازدواج«رهنگی  نقد برساخت ف  

ایـن  . آن، دغدغۀ طیفـی از نویـسندگان تجـددگراي ایـران دورة قاجاریـه بـود               

هاي نوشتارهاي نـوین را ابـزار کارآمـدي بـراي ایـن مقـصود              نویسندگان قالب 

ی و  رو که با رویکرد تاریخ فرهنگ ـ     مسئلۀ کانونی پژوهش پیشِ   . تشخیص دادند 

مثابه ابزاري براي تغییـر و نوسـازي فرهنگـی نوشـته شـده،              به» زبان«تمرکز بر   

سـاختارهاي فرهنگـی کهـن بـر        واکاوي تلاش این تجددگرایان براي رخنه در        

حـقِ  «دادن بـه  شکنانۀ ایـن سـاختارها بـا محوریـت        محور ازدواج و نقد شالوده    

هـاي ادبـی نوظهـور      لبنویسندگان نوگرا با نگارش آثاري در قا      . است» انتخاب

بـه  » حـق «مسیري را گشودند تا مسئلۀ ازدواج و تأکید بر انتخاب چونـان یـک           

سهم محـوري داشـت؛     » ترجمه«ادبیات انتقادي راه گشاید؛ در این زمینه، عامل         

هاي مـدرنی چـون اروپـا،    سپهر فکري ایران متأثر از زندگی متجددان در محیط        

هاي ممتـاز عرصـۀ     گردانی آثار چهره  ومیب/قفقاز و استانبول، در معرض ترجمه     

ادبیات انتقادي قرارگرفت تا پیمـودن ایـن مـسیر سـنگلاخ از رهگـذر ترجمـه                 

حاصل بررسی محتواي این متون بیـانگر آن اسـت کـه بازنمـایی              . تر شود آسان

. هاي اصلی این نگرش انتقـادي بـوده اسـت         انتقادي ازدواج سنتی یکی از جنبه     
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مثابه یک واحـد فرهنگـی   شدة خانواده بهعیت پذیرفته تلاش براي رخنه در مرج    

شـرم و واحـدهاي     /در الگوي کلاسیک ازدواج، نقـد سـاختارهایی چـون آبـرو           

فرهنگی مسلط بر مقولۀ انتخاب چون اقـوام بـر آن و انتقـاد از تـسلط نگـرش                   

وجـه  . هاي سلبی این عاملیت اسـت     ترین مؤلفه منزلتی بر این حق، از مهم     /مالی

یکرد ناظر بر عاملیت ایجابی و پیشنهاد الگوي بدیل فرهنگی برآمده           دوم این رو  

.از تجدد مبنی بر حق انتخاب و تأکید بر نقش فرد در ازدواج است

ازدواج، انتخـاب، تـاریخ فرهنگـی، تجـدد، زبـان، سـاختار،             :هاي کلیدي واژه

.عاملیت، قاجاریه

مقدمه. 1

انداز سیاسی نگریـسته شـده و دولـت         متغییرات اجتماعی در ایران معاصر اغلب از چش       

ایـن امـر بـا    . هـا قـرار داشـته اسـت    تـرین عامـل تغییـر در کـانون پـژوهش        مثابه مهم به

مروري بر رونـد نوسـازي      . هاي تاریخی چندان جاي شگفتی ندارد     درنظرگرفتن واقعیت 

هاي آغازین در این زمینـه از سـوي         دهد که گام  و تجدد در دویست سال اخیر نشان می       

یفی از نخبگان سیاسی برداشته شده و فراگیرشدن آن مـدیون باورمنـدي نهـاد قـدرت           ط

وران و ادیبـان    بـاوجوداین، دشـوار بتـوان سـهم اندیـشه         . سیاسی به نوسازي بوده است    

نوگرایی را که بیرون از حلقۀ نخبگان سیاسـی بودنـد، در نوسـازي فرهنگـی نادیـده یـا          

رف         تواناهمیت گرفت؛ این نوگرایان می    کم ستند پیشگام نقد ساختارهایی باشند که در عـ

و فرهنگ جوامعشان ریشه داشت و در چهارچوب گفتمان فقهی جنبۀ متصلبی به خـود               

ْجان درپـیش   ها راه دشواري براي گذار از این ساختارهاي فرهنگیِ سخت         گرفته بود؛ آن  

رامونی ایران ازجمله   هاي پی داشتند، اما فضایی که از میانۀ سدة سیزدهم به بعد، در محیط           

قارة هند فراهم شد و زمینۀ تعامل زبانی میان ایرانیان و جهان مدرن             قفقاز، عثمانی یا شبه   

اي براي کنشگري فرهنگی ادیبان، نویسندگان و مترجمان فراهم         را فراهم کرد، بستر تازه    

این کنشگري گرچه قالب نوشتاري داشت، سـهمی معـین در دگرگـونی گفتمـان               . آورد

.هنگی ایفا کردفر

در این پژوهش ترجمه چونان یک عامل تغییر فرهنگی از رهگذر زبان قلمداد شـده               

رف    مبناي این برداشت از ترجمه پیوندي است که میـان نگـرش          . است هـا، باورهـا و عـ
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اي از  تـوان شـبکه   از این منظر، زبان را می     . جامعه با زبان به معناي موسع آن وجود دارد        

رف             ها و مدلول  ها، دال ها، نماد نشانه ها و محمل ساختارهایی انگاشـت کـه در قالـب عـ

ین جلـوه      -این ساختارها که در قالـب واحـدهاي زبـانی         . کنندتجلی پیدا می   معنـایی معـ

دهندة نظمی زبـانی    تک افراد جامعه دارند و شکل     یابند، هستی مستقلی از ذهنیت تک     می

یابـد؛ در   فراد بـر بـستر آن تکـوین مـی         هستند که هویت فرهنگی و مناسبات اجتماعی ا       

وضع سنتی، اعتبار و مرجعیت این نظم زبانی تا اندازة زیادي بر مـدار تـشخیص و ارادة          

ها هستند که تداوم حیات این نظم زبـانی         شود و آن  نخبگان سیاسی و فرهنگی تأمین می     

اي کارانههکنند؛ در این شرایط، نظم زبانی و فرهنگی جامعه سرشت محافظ          را تضمین می  

سـاختارهاي فرهنگـی غالـب      . کندجانی می هاي بنیادي سخت  دارد و در برابر دگرگونی    

ها و هنجارهاي اجتماعی نیز در برابـر هرگونـه دگرگـونی اساسـی مقاومـت       نظیر ارزش 

بـر ایـن اسـاس، هـر میـزان کـه جامعـه        . دهنداي نمیکنند و میدان به تغییرات ریشه     می

شد، نظم فرهنگی آن نیز در برابر تغییـر مقاومـت بیـشتري خواهـد               تر با تر و منزوي  بسته

در این فضا، تجدد زبانی در مقیاسی محدود و متناسب با رخدادها، تغییـرات در               . داشت

یابـد؛ البتـه    الگوي معیشت، رشد جمعیـت و گـسترش شهرنـشینی و غیـره تحقـق مـی                

 ـ          اي و ۀ تغییـرات ریـشه  رخدادهایی مانند ظهور ادیان جدید و گروش بـه آن ادیـان زمین

تواند هموار کند، امـا ایـن شـرایط نیـز محـدود بـه رخـدادهاي معـین و                    گسترده را می  

.همراهی مؤثر نخبگان سیاسی جامعه است

اي براي ورود و عاملیت یک متغیـر بیرونـی فـراهم            حال، چنانچه مجرا و زمینه    بااین

. شـود م مستقر نیز گشوده مـی     هایی براي تغییر ساختارهاي زبانی و فرهنگی نظ       شود، راه 

هاي زبانی  را مجرایی کارآمد براي دگرگونی    » ترجمه«توان  انداز است که می   از این چشم  

ذهنیتی درنظرگرفت؛ مترجمی که خود از یک سپهر زبانی معـین متـأثر شـده،        -و نگرشی 

نگـی  گیرد آشکارا هـوادار تغییـر نظـم فره   کار میها و اصطلاحاتی که به  لاي واژه در لابه 

هـاي محبـوب در     نمایشنامه از بدو ظهور یکی از قالب      . مستقر به سود تجددگرایی است    

هـاي فارسـی از تـلاش     میان عامۀ جامعه بوده است و بررسی مـتن نخـستین نمایـشنامه            

آوردن بخشی از جمعیت مخاطبان فـارغ از خاسـتگاه          میدانچشمگیر نویسندگان براي به   

 زبان در جهت بسترسازي براي نوسـازي حکایـت          ها و کمک به نوسازي و پیشرفت      آن
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بخـشد، تـأثیري    هاي فارسی را جلـوة متمـایزي مـی        حال، آنچه نخستین نمایشنامه   . دارد

است که گفتمان تجدد قفقازي زیر سایۀ استعمار تـزاري بـر آن داشـته اسـت؛ بـه بیـان                     

 افتـاد   دیگر، تغییري که در آغاز سدة سیزدهم در جغرافیـاي شـمال غـرب ایـران اتفـاق                 

شـدن بـستر تجـددگرایی در زبـان،         هـا فـراهم   پیامدهاي ماندگاري داشت که یکی از آن      

آخوندزاده به زبان فارسی و گفتاري کـه        » تمثیلات«ترجمۀ  . ادبیات و هنر آذربایجان بود    

کـردن  خطاب آن عامۀ جامعه بود توسط میرزاآقا تبریزي گامی مهم در جهـت دگرگـون              

ها زبان و   این نمایشنامه . گیر شده بود  غرافیاي سنت ایران جاي   اي بود که در ج    نظم زبانی 

زمان، گـرایش  اي در تبعیت از سنت نداشت و هم  کردند که چاره  ادبیاتی را نمایندگی می   

. ها و هنجارها و ساختارهاي عرفی داشـت ها، نظام ارزش  انتقادي عیانی نسبت به نگرش    

هاي این نویسندگان تجـددگرا   بارزترین آماج ازدواج و منظومۀ زبانی پیرامون آن یکی از         

ویـژه آنچـه در   نگـاري فارسـی، بـه     به همین سیاق، ادبیات نوآیینی کـه در روزنامـه         . بود

هـاي  گـري یافـت نیـز محمـل نگـرش     مطبوعات مستقل پایان دورة قاجاریه مجال جلوه     

.اي بود که به سهم خود بر نظم زبانی و فرهنگی این روزگار اثر گذاشتتازه

نخـست، در برخـی     : توان بررسی کـرد   انداز می پیشینۀ پژوهش حاضر را از دو چشم      

انـد و در برخـی دیگـر،    اي نیـز بـه ازدواج داشـته   ها در ذیل موضوع زنان اشاره     پژوهش

مـسئلۀ  » حـق انتخـاب   «، امـا    1مشخصاً مقولۀ ازدواج در ایران دورة قاجاریه مدنظر بـوده         

. 1: پژوهش حاضر بـر دو محـور متمرکـز اسـت          . ها نبوده است  یک از این پژوهش   هیچ

هاي خود مـدنظر  از محققانی است که مسئلۀ ازدواج را در پژوهش        ) 1402؛  1399(آبادي   افسانه نجم  .1

 رویکرد وي بررسی تحول ساختارهاي فرهنگی ناظر بر ازدواج در گذار از وضعیت سـنتی                .داشته است 

حال، در ضمن روایت خود از این تحول به حـق انتخـاب و ازدواج از سـر عـشق                به مدرن است؛ بااین   

احمـدزاده و  . مثابـه یـک حـق نبـوده اسـت     پرداخته هرچند درنهایت مسئلۀ او انتخاب و برآمدن آن بـه  

هـاي سیاسـی در   بـه ازدواج  ) 1392(، به فرایند و الگوهاي ازدواج در دورة قاجاریه و آبه            )1399(نیازي

و اشـرف  ) Ebrahimnejad: 1999(نـژاد  از همـین زاویـه، ابـراهیم   . انـد سراپردة قدرت قاجاریه پرداخته

)Ashraf: 2019 (این میـان،  اند؛ در گیري و ساختار دولت قاجاریه بررسی کردهنقش ازدواج را در شکل

هـاي فرهنگــی در  کــه بـه نگــرش انتقـادي آخونــدزاده بـه ســنت   ) Kia: 1998(پـژوهش مهـرداد کیــا   

حال، گام پرداخته است، سنخیت بیشتري با پژوهش حاضر دارد؛ بااینفکر پیشهاي این روشن نمایشنامه

.انتخاب استمسئلۀ نویسنده واکاوي همدلانۀ رویکرد انتقادي آخوندزاده به سنت و نه مقولۀ حق 
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شکـستن  تلاش بـراي درهـم    . 2بازنمایی انتقادي ازدواج سنتی در نوشتارهاي نوگرایان،        

. مـدار بـود  زبان و ساختارهاي بومی و ارائۀ الگـوي بـدیل کـه برخاسـته از تجـدد حـق          

ت نوگرایان بر مقولۀ حق انتخـاب دسـت گذاشـتند تـا راهـی بـراي تغییـر در ایـن سـن                     

مقطـع زمـانی ایـن پـژوهش از تـاریخ ترجمـه و تـألیف نخـستین           . سخت بگشایند جان

برخـی  . هاي پایانی دورة قاجاریـه اسـت      هاي زنان در سال   ها تا انتشار روزنامه   نمایشنامه

هاي ابتدایی دورة رضاشاه نیز مدنظر بوده؛ زیـرا تـداوم همـان             هاي زنان در سال   روزنامه

.دوره در نظر گرفته شده است

بازنمایی انتقادي فرهنگ بومی. 2

الگـوي  . هاي اصلی زیست اجتماعی در ایران بوده اسـت        ازدواج از دیرباز یکی از جلوه     

ها به تأسی از عرف و نگـرش فقهـی رقـم            ازدواج در دورة قاجاریه همچون دیگر دوره      

همسري الگوي رایج ازدواج بود؛ اگرچه سنت چندهمـسري         در این دوره تک   . خوردمی

ناگفته نماند چندهمسري تـابعی از عوامـل مختلـف          . یز از گذشتۀ دور پابرجا مانده بود      ن

ــود؛ از    ــالی ب ــعیت م ــاعی و وض ــتگاه اجتم ــه خاس ــنازجمل ــیعی را  ای ــۀ وس رو، دامن

وانگهی، بـه فراخـور سـطح اجتمـاعی، کـارکرد و الگـوي ازدواج نیـز                 . گرفتدربرنمی

اشراف، حکام و خوانین راهی براي حفـظ       گاه ازدواج براي خاندان شاهی،      . متفاوت بود 

شـیوة ازدواج نیـز مبتنـی بـر تـصمیم خـانواده و       . منزلت اجتمـاعی یـا ارتقـاي آن بـود         

 حال در گفتمـان برآمـده از عـصر         1.خویشاوندان بود و فرد در آن نقش چندانی نداشت        

 بـر  تجدد قرار بود در الگوي ازدواج بازاندیشی شود و الگوهاي نو عرضه شود که تأکید         

.اي آن بودهحق انتخاب یا ضرورت کنارنهادن چندهمسري برخی جلوه

انداز مقولۀ ازدواج یکی از مسائلی اسـت کـه        بازنمایی انتقادي فرهنگ بومی از چشم     

در سدة نوزدهم براي نوگرایان مطرح شد و برایند آن نگـارش متـون انتقـادي مختلـف                  

الب وعظ یکی از موضوعات مـورد       ضرورت گذار از اسلوب کهن بیان مسائل در ق        . بود

توجه نوگرایان در ایران معاصر بود که در متون مختلفی بروز یافـت؛ هرچنـد بیـشترین                 

اي چون فتحعلـی آخونـدزاده را       این دغدغه چهره  . گاه آن نمایشنامه و روزنامه بود     جلوه

.6-4: 1399احمدزاده و نیازي، :  براي آگاهی از این فرایند و الگوها بنگرید به.1
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ه دیگـر   داغی با لحنی طنزآمیز اشاره کند ک ـ      واداشت تا در نامۀ خود به میرزاجعفر قراجه       

آثاري چون ملامحمدرفیع واعظ قزوینی براي تربیت ناکارآمـد اسـت و حتـی انـسان را                 

گوگـول  «و  » مولیر شرق «او که با نام     ). 9مقدمه،  : 1399آخوندزاده،  (1کندزده می وحشت

» کریتیکـا «ضرورت گذار از وعظ به      ) 1/132: 1363پور،  ملک(شهرت یافته است  » قفقاز

آخونـدزاده،  ( اروپاییان در برپاکردن بناهـاي تئـاتر تأکیـد کـرد           را پیش کشید و به تجربۀ     

هاي ادبی جدیـد فـراهم شـود کـه سرشـت            تا زمینه براي نگارش قالب    ) 10-11: 1399

ترقـی معرفـی    » اصلح و اهم و اول وسـیلۀ      «را  » فن تیاتر «داغی نیز   قراجه. انتقادي داشت 

پیـدایش  ). 17: 1399ده،  آخونـدزا (کرد و به ترجمۀ آثار آخوندزاده کمـر همـت بـست             

آخونـدزاده و اختـصاص یکـی از        » تمثـیلات «موضوع سیطرة سنت بر مقولۀ ازدواج در        

میرزاآقا تبریزي به ایـن موضـوع از خیـز ادیبـان متجـدد بـراي طغیـان بـر                » چهار تیاتر «

مرور دامنۀ آگاهی از اهمیت تئاتر گسترش یافت و         به. هاي فرهنگی حکایت داشت   سنت

» ترقی تمـدن و معـارف و سیویلیزاسـیون        «ي مدرن مسیري براي توجه به       این قالب هنر  

این نوشتارها آغاز مسیري بـود کـه در آن بـا            ). 98/ 1: 1381نژاد،  کوهستانی(معرفی شد 

هایی به فارسی و ترجمۀ آثاري از زبان فرانسوي و ترکی تداوم یافت و              تألیف نمایشنامه 

ــاب در   ــق انتخ ــود ح ــران و نب ــنت ازدواج دخت ــتس ــشانه گرف ــار .  آن را ن ــی آث برخ

اي بـراي  در ایران ترجمه شد تـا روزنـه    » عروسی مجبوري «چون  .) م1673-1622(مولیر

هـاي  افزون بر مولیر، نمایشنامه   . تأمل در تحمیل ازدواج و سلب حق انتخاب ایجاد شود         

مایـۀ مطلـوبی در اختیـار      گردانی دست بومی/نیز با ترجمه  .) م1799-1732(پیر دو مارشه  

اقتبـاس از دو  / ترجمـه 3»باشیعروسی وکیل« و 2»دلاك مازندرانی «. گذاشتمتجددان می 

گردانـی  تا با تسهیل فهـم آن از طریـق بـومی          ) 41-33/ 1: همان(نمایشنامۀ دومارشه بود  

.مایه به ایرانیان عرضه شودفضا، این درون

 مـسائل نـو از      ترتیب در مقایسه با روزگار آخوندزاده مجال بیشتري براي طرح         بدین

رفت که با تغییر الگوهاي فرهنگـی الگـویی   گویا از تئاتر توقع می  . دریچۀ تئاتر پیش آمد   

از اهمیت تئاتر نوشـت     » عشق در پیري  «مؤیدالممالک فکري در نمایشنامۀ     . نو ارائه دهد  

.»سی گیدیرآدمک زهلی«:  در متن چنین آمده است.1

2. Le Barbier de Seville 
3. Le Mariage de Figaro 
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بیدارکننـدة خفتگـان و   «و » یگانه معلم اخلاقی و یک مربی علمـی و اقتـصادي  «و آن را  

بــا ایــن نگــرش، تــشکیل ). 253/ 1نــژاد، کوهــستانی(خوانــد» ندة مدهوشــانهوشــیارکن

هـاي نمایـشی   هاي نمایش، اجراي نمایش در شهرهاي مختلف و تعامـل بـا گـروه        گروه

اي شگرف نبود؛ بنـابراین، بـه مـوازات بـسط           قفقاز و عثمانی به منظور بسط تئاتر پدیده       

تلف، ضرورت بازاندیـشی در برخـی   هاي مخها و نگارش و ترجمۀ نمایشنامه    تماشاخانه

سن نمایـشنامه، ایـن رهـاورد عـصر تجـدد آن بـود کـه             ح. ها نیز پیش کشیده شد    سنت

سـهولت  «داغی توانستند با آن ارتباط برقرار کنند و به تعبیر قراجه         می» سوادباسواد و بی  «

د تجـد ). 24: 1399آخونـدزاده،   (مخاطب را بـه تأمـل وادارد      » عبارت و مأنوسی سخنان   

قرار بود تئـاتر گـاه      . اي براي گسترش دایرة مخاطبان و فهم آنان با خود آورده بود           تحفه

؛ یعنـی روایـت زنـدگی       )28: 1399آخونـدزاده،   (باشد» بهجت«و گاهی   » مصیبت«سفیر  

. گونه که هستانسان آن

نگاري نیز محملی براي بیـان مـسائل نـو از زبـان     نویسی، روزنامه افزون بر نمایشنامه  

جددانی بود که قائل به بازنمایی انتقـادي از ازدواج سـنتی و ضـرورت طـرح الگـوي                  مت

نویــسی و رســد نمایــشنامهبــه نظــر مــی. بــدیل غربــی مبتنــی بــر حــق انتخــاب بودنــد

هـاي  واسطۀ سرشت انتقادي و زبان بیان مجال بیـشتري از دیگـر گونـه    نگاري به روزنامه

ناگفتـه  . داد سنت فرهنگـی ازدواج قـرار مـی   نوشتاري در اختیار نوگرایان براي رخنه در   

بـه  » پولیتیـک «هاي زنان است که بیشتر بـه دور از          نگاري، روزنامه نماند مراد از روزنامه   

فکرانی چون میرزاآقاخان کرمانی نیز از ضـرورت         روشن 1.پرداختندطرح مسائل زنان می   

 ـ 2).29-27: 2000کرمـانی،   (انتخاب در آثار خود سـخن گفتنـد        ان بـراي ترسـیم      نوگرای

: 1385میلانـی،  (جهانی مطلوب براي زنان و رخنه در پیکر مردانـۀ عـالم ناسـوت      زیست

هرتقدیر ابتدا لازم بود که فرهنگ سـنتی را شـکافت       به. راه درازي در پیش داشتند    ) 230

هاي مختلـف فرهنـگ سـنتی       هاي آن را بازنمایی کرد؛ از دل این بازنمایی جلوه         و مؤلفه 

مرجعیـت خـانواده، تـسلط      . شد و تلاش شد الگوي بدیل آن ارائه شـود         ازدواج عرضه   

منزلتی بر انتخاب ازجملـه مـسائلی   / اقتدار مردانه بر انتخاب و سیطرة سازوکارهاي مالی      

.1: 1، شمارة .)ق1328(روزنامۀ دانش، سال اول.  براي مثال نک.1

.120- 119تا، فتحعلی آخوندزاده، بی: ه نیز به نوعی به نارضایتی در ازدواج اشاره کرده است آخوندزاد.2
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.بود که این نوگرایان از دل فرهنگ سنتی ازدواج برجسته کردند

حق انتخاب و مرجعیت خانواده.3

محکمی را که به پاي جامعۀ نـسوان        نیمهخواهم یک طلسم موهوم و      من می «

اند به این وسیله پاره کنم مـن میـل نـدارم ماننـد سـایر         درین مملکت پیچیده  

خانم دخترها که اختیار تعیین همسر خود را به دست خاله و عمه یا بـالاخره    

ها هم براي نفع خـود عاقبـت زنـدگانی مـرا در     عاطفه داده و آنیک دلالۀ بی  

 نوجوان معصومی را که تقـصیرش فقـط تـسلیم صـرف و              نظر نگرفته و یک   

سـتارة ایـران،   (».کندروزي میاطاعت اوامر بزرگتر است دچار بدبختی و سیاه      

).6: 143، شمارة 1302

» سـتارة ایـران  «اي بـه روزنامـۀ      پرسـت از کردسـتان نامـه      دختري به نام فاطمه یزدان    

ی عوامـل دخیـل در ازدواج،       فرستاده و در آن ضمن اعتراض به تسلط خـانواده و برخ ـ           

خـانواده  . قول فوق بخشی از این نامه استخواستار تعریف حق انتخاب شده است؛ نقل   

. شـده در فرهنـگ بـوده اسـت    و مرجعیت آن در مقولۀ ازدواج از دیرباز امـري پذیرفتـه         

ترین مباحث انتقادي خود را متوجه ساختار فرهنگـی خـانواده           نوگرایان یکی از محوري   

در بخـشی   . ویژه براي دختران بـود    گیرندة نهایی ازدواج به   ه به باور آنان تصمیم    کردند ک 

اذعان شده است که از هر      » مرد خسیس «وگوي صونا و حیدربیگ در نمایشنامۀ       از گفت 

کند و علت آن اذن والدین در ازدواج اسـت  بیست تا دختر یکی نیز با آداب ازدواج نمی  

؛ صونا در تـلاش    )170: 1399آخوندزاده،  (ران است آوردن و رفتن دخت   که حاصل آن کم   

که بخشی از آن بـه خـانواده        ) 48: 1349آدمیت،  (بود» قید سنت اجتماع  «براي رهایی از    

فرمایـشات و نـصایح   «از  » سوءازدواج یا داستان وصلت اجبـاري     «در رسالۀ   . گشتبرمی

جـودي،  ( آن تمـرّد کـرد     شود که نباید از   یاد می » احکام آسمانی «مثابه  به» خردمندانۀ پدر 

اي از هراس از سلب مرجعیت سنتی خانواده و نقش          ها جلوه ؛ در این عبارت   )24: 1305

هـاي دیگـري نیـز بـه کمـک          افزون بر مرد خسیس ترجمـه     . محوري والدین بارز است   

» االله یـا همبـستر منفعـل   ارباب فـرج «اند تا این روایت را تکمیل کنند؛ در نمایشنامۀ    آمده

االله مـولیر، افـسرالملوك خطـاب بـه اربـاب فـرج           » ژرژ داندن «زااحمدخان از   ترجمۀ میر 

در «کند نه با رضایت قلبی که با تصمیم والدینش تن بـه ازدواج داده اسـت و                  عنوان می 
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هاي در یکی از شماره   ). 1/299: 1381نژاد،  کوهستانی(»حقیقت آنها به شما شوهر کردند     

، »محـدودبودن انتخـاب و اختیـار      « پهلـوي نیـز از       روزنامۀ عالم نسوان مربوط به اوایـل      

در » ثـروت، دوسـتی شخـصی یـا ارادت دینـی          «و دخالـت    » اختیارات تامۀ پدر و مادر    «

).69: 6، شمارة 1306عالم نسوان، (تصمیم پدر براي این موضوع انتقاد شد

توان به  وخویش در فرهنگ سنتی می    با درنظرگرفتن معناي موسعی از خانواده و قوم       

در روزنامۀ ستارة ایران مـردي در پاسـخ بـه    . هاي دیگري در انتخاب پی برد حضور لایه 

و حـضور آنـان در امـر انتخـاب سـخن            » اقوام«با  » نبرد«نامۀ دختر کردستانی مذکور از      

تـر میرزاآقاخـان کرمـانی نیـز بـر          پـیش ). 5: 144، شمارة   1302ستارة ایران،   (گفته است 

خرده گرفته و با فسادانگیز خوانـدن آن از         »  پدر و مادر   دخالت«و  » بزرگان قوم «دخالت  

در آن سـخن  » رضـایت و خوشـوقتی  «پـیش از ازدواج و  » مراوده و معاشرت «ضرورت  

، »خـاتون «،  »بـاجی خالـه «دخالـت   ). 120-119،  29-27مقدمه  : 2000کرمانی،  (گفته بود 

جـه ایـن نوگرایـان      هاي ازدواج و دخیل در امر انتخاب مـورد تو         عنوان واسطه به» دلاله«

: 1395؛ باغـدار دلگـشا،      30-28: 8 و   7، شمارة   1303نسوان وطنخواه ایران،    (بوده است 

میـرزا اسـکندري کـه    اثـر یحیـی   » عروسی اجباري « در نمایشنامۀ    1).2؛ قزوینی، برگۀ    77

منتـشر شـد، ماهتـاب،    » عشق دروغی« با عنوان 1302هفده سال پس از نگارش در سال     

شـود و  باري تجربه واسطۀ ازدواج ارباب خـود و رخـشان مـی   ا کولهخدمتکار منوچهر ب  

، 1303نـسوان وطنخـواه ایـران،    (گیـرد نیز مـی » مملو از پول طلا   «اي  بابت این کار کیسه   

البته پسران بخـت بیـشتري از دختـران در مقولـۀ     ). 51: 8 و 7؛ شمارة   54: 6 و   5شمارة  

و کمتـر در  ) 30-28: 8 و 7 شـمارة  ،1303نـسوان وطنخـواه ایـران،    (انـد انتخاب داشـته  

اند؛ ضمن اینکه اگر ازدواجی که خانواده در آن نقـش           ها بوده معرض دخالت این واسطه   

آمد امتیازات ویژة مـردان در طـلاق آن را جبـران            محوري داشتند مطلوب از آب درنمی     

قزوینـی سـیمایی اروتیـک از دختـر مطلـوبی ترسـیم           ). 121: 1402آبـادي،   نجم(کردمی

صـابر،  (انـد ها در ازدواج اشاره کرده»باجیخاله و خانم  «و استرآبادي به نقش     » صفدر« صابر به دلالی     .1

، »بــاجیخالــه«، »چــادريخالــه«هــاي دیگــري چــون ، از عبــارت)83: 1371؛ اســترآبادي، 137: 1977

ها اسـتفاده شـده     نیز براي این واسطه   » چاقچوريخاله«و  » باجیزعفران«،  »باجیخانم«،  »باجیخانمخاله«

).29-26: 8 و 7؛ جمعیت نسوان وطنخواه، شمارة 2: 20شکوفه، شمارة (است
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؛ سیمایی که حکایـت از  )3قزوینی، برگه (کند که قرار است به همسري برگزیده شود   یم

قاعدتاً در ایـن گفتمـانِ سراسـر مردانـه نبایـد            . مثابه یک اوبژة جنسی دارد    نگاه به زن به   

.مردان در معرض چنین نگرشی نبودند. نشانی از حق انتخاب براي زنان جست

لۀ انتخاب پیوند این مقولـه بـا سـاختار فرهنگـی            یکی از ابعاد تسلط خانواده بر مسئ      

اسـم و رسـم و      «خانواده هراس دارد کـه انتخـابی خـارج از محـدوده بـر               . است» آبرو«

و در قالب هراس زبیـده      » وکلاء مرافعه «ي آن لطمه بزند؛ مصداق آن در نمایشنامۀ         »آبرو

 ـ . خانم برخلاف تصمیم او بازتاب یافته اسـت  از ازدواج سکینه   ن نمایـشنامه را  برخـی ای

اي انـد؛ جامعـه   تندوتیزترین نقد آخوندزاده بر نگرش سنتی مسلمانان به زنان تلقی کرده          

زیر سلطۀ مردان، که در آن به زبیده سازگاري با مردان آموزش داده شـده اسـت نـه بـه                     

زبیده علت شـیوع طـاعون و وبـا را نیـز     . )Kia, 1998: 14, 16(گرفتن اقتدارشانپرسش

به بـاور حـاجی پیرقلـی       ). 259: 1399آخوندزاده،  (داندخانم می امثال سکینه » آبروییبی«

نیز عشق آقاهاشم به دخترش او را       » بازي آقاهاشم خلخالی  عشق«پدر سارا در نمایشنامۀ     

این در حـالی بـود کـه ازدواج    ). 161: 1335تبریزي، (کرده است» تفضیح«در میان مردم   

ه بدل شده و قـرار بـود دیگـر قـراردادي مبتنـی بـر               عاشقانه به بحثی محوري در مدرنیت     

وقتـی افسرالـسلطان نمایـشنامۀ مـولیر نیـز          ). 108: 1399آبـادي،   نجـم (تولیدمثل نباشـد  

الـسلطان بـه او مـضمونی       خواهد از ازدواج ناخواستۀ خود عبور کند پدرش، منسوب        می

براي . شودجدایی بی جنگ و جدل نمی     «: شدة همان حرف مردم است    گوید که ساده  می

هــر کــسی یــک حرفــی . افتیــدهــر دو خــواري دارد خفــت دارد ســر زبــان مــردم مــی

نیـز در   » سـوءازادواج «آقـاي رسـالۀ     مادر حسین ). 1/324: 1381نژاد،  کوهستانی(»زندمی

توانند به  گوید نمی پاسخ به خواستۀ او مبنی بر ازدواج با یک دختر باسواد اهل تهران می             

بعـد دیگـري از     ). 38: 1305جودي،  (گرفتار ملامت مردم کنند   خاطر جهالت او خود را      

ویژه دختران از همـان بـدو   تکلیف سرنوشت فرزندان بهتسلط خانواده بر انتخاب تعیین     

هاي زنان بر ایـن بعـد از دخالـت        برخی از روزنامه  . بریدن است تولد یا همان سنت ناف    

هـا دختـر امکـان انـدك     یگـر نمونـه    اگـر در د    1.انـد ها در انتخاب دست گذاشته    خانواده

گونه دخالتی در چنبرة مرجعیت خانواده قرار       مقاومتی دارد در این مورد عملاً بدون هیچ       

.24، 8 و 7شمارة : 1303نسوان وطنخواه ایران، .  براي نمونه نک.1
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.گیردمی

مآبانهبینی قیمانتخاب در چنبرة مصلحت. 4

منزلتـی بـر ازدواج و انتخـاب اسـت؛          /بررسی متون مدنظر حکایت از تأثیر مسائل مـالی        

یزة ارتقاي مادي، حفظ جایگاه خانوادگی و دستیابی بـه جایگـاه            اگرچه در این متون انگ    

 مثابۀ یک مسئله مطـرح شـده اسـت   کم برابر، و کمتر ازدواج از سر فقر بهبالاتر یا دست .

توانست پاسـخ مناسـبی بـه خواسـتۀ خـانواده       اي متمول می  هرحال، وصلت با خانواده   به

حاجی پیرقلیِ  . ویژه دختر باشد یا خیر     به باشد فارغ از اینکه این انتخاب باب میل فرزند        

باباي تاجر بدهد و عشق میان او و        گیرد سارا را به پسر حاجی خان      گفته تصمیم می  پیش

146: 1335تبریزي،  (ندارد» مال و دولت  «آورد؛ زیرا آقاهاشم    آقاهاشم را به حساب نمی    

خـوردن و موکنـدن     یاكاندام و تر  عمو و گل  توسل سارا و آقاهاشم به تاروردي     ). 150و  

مقاومت ). 173 و   163همان،  (کنداي ندارد و پدر بر موضع خود پافشاري می        سارا نتیجه 

سارا تا سرحد تهدید به خودکشی حکایت از کـشاکش ایـن دو نگـرش در مواجهـه بـا                    

هـاي ایـن   شده در روزنامـه در یکی از حکایات درج   . سنت ازدواج و مقولۀ انتخاب دارد     

سـالۀ متمـول    یک دختـر پـس از سـرباززدن از ازدواج بـا مـرد پنجـاه               مقطع پاسخی که    

تا من و پدرت هستیم تو مختار نفـس خـود نیـستی و بـه هـرکس                  «: شنود این است  می

از ایـن   «کنـد کـه دیگـر       و پدر به دختر توصـیه مـی       » بخواهیم تو را تزویج خواهیم کرد     

در نهایت دختر ناچـار بـه   . )23: 10، شمارة 1304نسوان وطنخواه ایران، (»فضولیها نکند 

و » العـاده کریـه   فـوق «شـود و بخـت خـود را بـا مـرد             می» زندگانی تکلفی «دادن به   تن

پذیرد تا نویسندة این حکایـت همـدلی خواننـدگان را بـا ایـن سرنوشـت                 ساله می پنجاه

بار دختري منتـشر شـد کـه در آن     در همین روزنامه نامۀ غم    . اندوهبار با خود همراه کند    

سـاله بـا    سـاله و مـرد پنجـاه      ؛ ازدواج این دختر ده    »فرشته همسر دیوي نگردد   «:  بود آمده

کند اختیار دختر خود را دارد و وظیفۀ دختر اطاعت است           سیطرة پدر دختر که اذعان می     

: 3، شـمارة   1303نـسوان وطنخـواه ایـران،       (شوندپیاله می دهد و دیو و فرشته هم     رخ می 

خانم دختر خود را    خواهد طاووس نیز می » عشق در پیري  «ۀ  امیرتومان نمایشنام ). 19-20

در ). 1/261: 1381نـژاد،   کوهـستانی (اسـت » خرپول«به یک حاجی کهنسال بدهد چون       

جبار و متمـول  «شکل دراماتیکی از ارباب نیز، مسیو مانولیان به » جنایت عشق «نمایشنامۀ  
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ن بالا با دختري ازدواج     سخن گفته است؛ این ارباب با وجود س       » و صاحب قصور عالیه   

، 1ج: 1381نـژاد،   کوهستانی(رغبت است و دل در گرو یک پسر دارد        کند که به او بی    می

حاجی محمدمهدي تـاجر در سـوداي       » سوءازدواج« در رسالۀ    1).137 و 136بخش دوم،   

آقـا پـسرش    خواهد صبیۀ او را بـراي حـسین       مال و ملک یکی از تجار متمول رشت می        

هـا راهـی بـراي کـسب        رو این وصلت  ؛ ازین )68،  21-19،  10،  7: 1305جودي،  (بگیرد

از سـوي  » کنیـز «یـا حتـی چونـان فـروش       » هاي دیگـري  اسم یا براي ثروت یا استفاده     «

). 5: 145، شـمارة  1302سـتارة ایـران،   (اندترسیم شده» پول و ثروت«والدین در سوداي    

ادر خود و یکی از حافظان سنت       دهندة راه بر  نیز ادامه » مرد خسیس «خانم در   عمۀ سکینه 

سـکینه را بـه زن      » قـول «او  . خواهد ازدواج سکینه و عزیزبیـگ را بپـذیرد        است که نمی  

-254: 1399آخونـدزاده،   (اسـت » متمول«کدخدا، فرستادة آقاحسن تاجر داده که مردي        

میرزا اسکندري، فریدون، پدر رخـشان بـه        جالب اینجاست که در اثر یحیی     ). 307،  255

پـذیرد کـه عهـد خـود را     نهـد و مـی  ب دختر خود براي ازدواج با منوچهر ارج می    انتخا

نـسوان وطنخـواه    (تر به پدر فریدون خواستگار او داده است       بشکند؛ زیرا قول او را پیش     

ــران،  ــده)53-52: 8 و 7، شــمارة 1303ای ــستان؛ ب ــا چاشــنی  ب ــه ب هــایی سراســر مردان

.کنندة سرنوشت دختر استیینوگوهایی از زنان خانواده و فامیل تعگفت

آنچـه  . گاهی تقلاي خانواده براي ازدواج دختر ناظر بر ضرورت حفظ دارایی اسـت            

خورد این است که باید احساسات را نادیده گرفت و بـا  عمدتاً در این متون به چشم می   

در چنین شرایطی زندگی دختـر و عـشق او گروگـان            . اندیش تصمیم گرفت  عقل معاش 

خـرس  «قربان نمایـشنامۀ    مشهدي. شودیا ارتقاي وضعیت مالی خانواده می     حفظ جایگاه   

برجامانده از برادر قصد دارد کـه پریـزاد را بـه            » گله و ایلخی  «براي حفظ   » قولدورباسان

دانـد و دل    عقد پسر خود درآورد؛ اگرچه پریزاد مرگ را بهتر از ازدواج با تاروردي مـی              

آدمیــت ارزش ایــن نمایــشنامه را در ). 93-92: 1399آخونــدزاده، (در گــرو بــایرام دارد

).46: 1349آدمیت، (دانسته است» استقلال و حقوق زن«تصدیق 

خواهـد  نیز حکایت دختري در میان است که پدرش مـی      » ازدواج جدید - قدیم ازدواج« در نمایشنامۀ    .1

میرانصاري و ضـیائی،    (در سوداي ثروت او را به مردي کهنسال بدهد و او دل در گرو فرد دیگري دارد                

1381 :2/76-77.(
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تصمیم خانواده براي ازدواج دختر گاه متأثر از منظومۀ سیاسی قدرت بود کـه دایـرة                

توان ذیـل ایـن   را می» سرگذشت وزیر خان لنکران«نمایشنامۀ . کردتر می انتخاب را تنگ  

در این نمایشنامه وزیر ماجراي عشق تیمور و نساءخانم را بـه خـان              .  تعریف کرد  مسئله

گوید وزیر از ضبط ولایـت پـدرش بـه          کند و می  دهد، اما تیمور ایستادگی می    اطلاع می 

قـد اقتـدار سیاسـی در    اي از حـضور تمـام    دخالت در مسائل دیگر رسیده اسـت؛ جلـوه        

بودن تیمور نزد خـان     واهمهقتی وزیر از بی   و. هاي مختلف زندگی و سیطره بر آن      عرصه

نمودي از توقع آنان مبنی بر اطاعت محض است؛         ) 68: 1399آخوندزاده،  (کندشکوه می 

به باور مهرداد کیا، آخوندزاده کماکـان بـه تـضادي        . حتی اگر تیمور برادرزادة خان باشد     

امـا سـپهر    میان سپهر سیاسی و حوزة خصوصی قائل است؛ اولی قلمـرو مـردان اسـت،                

خصوصی ازدواج و عشق جایی اسـت کـه زن انـدك بختـی بـراي انتخـاب در آن دارد        

)Kia, 1998: 8-9( .       انتخاب در چنین بافتـاري از معنـا تهـی شـده و ابـزاري در اختیـار

خواهـد نـساءخانم، خـواهرزن خـود را در سـوداي ارتقـاي              دولتمردان است؛ وزیر مـی    

آورد؛ اگرچه او سر    تر خان را براي نساءخانم می     به خان بدهد و در نهایت انگش      » درجه«

خواسـته  خـود مـی   » آرزوهـاي دور و دراز    «دانـد او بـراي      تیمورآقا نیـز مـی    . زندباز می 

 در کشاکش مناسبات قدرت     1؛)84،  77: 1399آخوندزاده،  (نساءخانم را به دیگري بدهد    

 و سرنوشـت او و      جنگـد در انتهاي نمایـشنامه تیمـور مـی       . ماندجایی براي انتخاب نمی   

ترتیب آخوندزاده براي نخستین بار در ایـن  بدین. انجامدنساءخانم به تدارك عروسی می  

اثر بر حق انتخاب زنان بر اساس میـل شخـصی و عـشق دسـت گذاشـته و اسـتقلال و                   

و در » وکلاء مرافعه«در نمایشنامۀ ). Kia, 1998: 8(آزادي انتخاب زنان مطرح شده است

معتبـران  «و  » هـاي معتبـر   آدم«خانم آمده است نباید دشـمنی        با سکینه  وگوي زبیده گفت

کـه بیـانگر سـیطرة      ) 257: 1399آخونـدزاده،   (را بر سر یک انتخاب برانگیخـت      » ولایت

دهـد آنجـا    السلطنه نیز روایتی از این نگرش ارائه می       تاج. ارباب قدرت بر انتخاب است    

ریاست عروسی انتخاب کـرده دختـر       عجب نیست اگر براي حکومت یا       «: نویسدکه می 

کـردن دختـران بـه     در ایران فروش و شوهردادن و تقدیم      «:  دروویل به این موضوع اشاره کرده است       .1

»آوردن جاه و مقام یا موقعیـت ممتـاز امـر رایجـی اسـت     دسترتبه یا حکم براي به هاي عالی شخصیت

.)62: 1348دروویل، (
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اي از  ؛ نالۀ او از نبود مجال انتخاب جلـوه        )44-41: تاالسلطنه، بی تاج(»سلطانی را بگیرند  

.گیر بالاترین سطح یعنی دختر سلطان نیز هستفرهنگی است که گریبان

محور در امان نبـود درگیـري سـطوح         وقتی دختر پادشاه نیز از تهدید ازدواج قدرت       

مقامی در ترسیم ازدواجی    دخالت پدر عالمتاج قائم   . نمود این مسئله غریب نمی    دیگر در 

مقامی بعـدها از  قائم. اي از این ادعاست   وبوي سیاسی و مالی براي دخترش جلوه      با رنگ 

مـشتی  «و » بار گران«این موضوع نالید و در شعري خطاب به مادرش گله کرد که گویی   

، 113،  37-36: 1374مقـامی،   قـائم (انده این ازدواج کرده   بوده که او را ناچار ب     » استخوان

اختیـار  نیز اعیانی است و خود را صاحب      » باشیعروسی وکیل «الملک داستان   ثمن). 126

باشــی دانــد کــه خدیجــه، کلفــت خانــه را بگیــرد و مــانع عــشق میــان او و وکیــل مــی

.  سـنت همگـام اسـت   ؛ اشرافیت جامعه نیز با این )40-1/38: 1381نژاد،  کوهستانی(شود

نقـد  . ترازي خانواده با خانوادة طرف مقابل بوده استگاهی ازدواج راهی براي حفظ هم    

بـودن پـسر بـا خـانوادة        شـأن از ضرورت هـم   » نسیم شمال «یکی از نویسندگان روزنامۀ     

.در امر ازدواج ناظر بر این نگرش است) 2-1: 9، شمارة 1333نسیم شمال، (دختر

اي نیـز بـه   منزلتی از رهگذر آثـار ترجمـه   /اب بر محور مسائل مالی    نقد بر مقولۀ انتخ   

نه با عشق زن که     » عروسی مجبوري «دوریمن نمایشنامۀ   . ادبیات انتقادي ایران راه گشود    

به خاطر مال تن به ازدواج بـا اسـگانارل داده اسـت؛ زیـرا خـود دل در گـرو لیکاسـت                  

شــاه بــه فارســی ترجمــه ناصــرالدینایــن نمایــشنامه در دورة ). 49: 1402مــولیر، (دارد

تا فحواي آن بر محور ازدواج اجباري و سـلب انتخـاب            ) 85-80: 1396پور،  حسن(شد

در . اي براي رخنه در فرهنگ سـنتی ازدواج فـراهم آیـد        به مخاطبان عرضه شود و زمینه     

تـوجهی  ، ترجمۀ دیگر اثر مولیر در روزنامۀ ایران نیز به بی          »طبیب اجباري «شرح نمایش   

نـژاد،  کوهـستانی (پدر به علاقۀ طرفین و محوریت ثروت در انتخاب انتقـاد شـده اسـت              

، .)م1948-1885(بگـف هـاي عزیـر حـاجی     وانگهی، برخـی نمایـشنامه    ). 1/106: 1381

در تبریز و رشت    » او اولماسین بو اولسون   «و  » آرشین مال آلان  «،  »اصلی و کرم  «همچون  

ا متون متجددانۀ قفقاز نیـز راهـی بـراي گـذار از             به نمایش درآمد تا از رهگذر آشنایی ب       

؛ 284، 256، 195، 161-160: 1383رنجبـر فخـري،   (فرهنگ سنتی ازدواج گشوده شـود     

، » الازدواجصـحۀ بلوغ الابتهـاج فـی   «در اثر ). 181-180،  165،  143،  115: 1368نوزاد،  
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در ایـن  «: فته اسـت اي راي از یک اثرِ در اصلْ فرانسوي، نیز به این موضوع اشارهترجمه

بلـوغ الابتهـاج فـی      (»عصر پدر و مادرها اکثر عزت و دولـت و اسـباب دنیـا را ناظرنـد                

؛ اگرچه دغدغۀ نویـسنده بیـشتر تندرسـتی بـدن و نـسل بـوده          )21: تاالازدواج، بی صحۀ

.است

انتخاب و اقتدار مردانه. 5

در ایـن   . اج اسـت  هاي نظم فرهنگی سنتی در حیطۀ ازدو      مردسالاري یکی دیگر از جلوه    

حکایـت  . گیردنظم، مرد در نقش پدر، برادر، عمو یا دایی براي ازدواج دختر تصمیم می             

که پس از مـرگ پـدر اختیـار او و مـادر بـه عمـویش،                 » خرس قولدورباسان «پریزاد در   

او ). 93-92: 1399آخونـدزاده،  (قربان سپرده شـده مـصداقی از ایـن امـر اسـت      مشهدي

ر دارد نبایـد بـه پریـزاد زور گفـت؛ زیـرا دلـش تـاروردي را                  خطاب به کـریم کـه بـاو       

دختر برادر خودم است، اختیـارش را دارم        ...به تو چه دخل دارد؟    «: گویدخواهد می نمی

کـشیدن نیـز پـیش      و تـا سـرحد قمـه      . »!دهم، تو پرچانگی نکـن    خواهم می به هر که می   

کنـد و   دي خود را هلاك می    کند که در صورت ازدواج با تارور      پریزاد تهدید می  . رودمی

. شود دست از سر این پیوند تحمیلی بردارند       رخدادهایی قرار می  واسطۀ رشته درنهایت به 

نیز هست که هراس دارد پـدر و بـرادران   » مرد خسیس «این حکایت صوناخانم حکایت     

دهد کـه   او به حیدربیگ هشدار می    . وگوي او با معشوقش، حیدربیگ شوند     متوجه گفت 

ــی «رت در آن صــو ــت نم ــا قیام ــی ت ــرا ببین ــوانی روي م ــدزاده، (»ت ). 169: 1399آخون

ش دست خودش افتـاده     »اختیار«نیز با مرگ برادر     » وکلاء مرافعه «خانم نمایشنامۀ   سکینه

سکینه بر این نگرش    ). 254-253: 1399آخوندزاده،  (تواند با عزیزبیگ ازدواج کند    و می 

آقـا شـوهر   ن کی به تو اذن دادم مرا به حسنم«: گویدکند و خطاب به عمه میطغیان می 

: 1399آخونـدزاده،  (»بکنی؟ من حالا دیگر نه پدر دارم نه بـرادر، خـودم وکیـل خـودمم      

256.(1

هـاي  انـد تـا مـسیر تغییـر در سـنت          نگاران از بیانی عاطفی بهره گرفته     گاهی روزنامه 

: 1399آخونـدزاده،   : کند که دیگر خودش وکیـل خـودش اسـت         خانم عنوان می   یک بار دیگر سکینه    .1

264.
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انـد کـه از     ل کـرده  سـاله را نق ـ   آنان حکایت دختري هشت   . قدرتمند فرهنگی را باز کنند    

طرف مادر تهدید شده است در صورت مقاومت در برابر ازدواج تحمیلی از سوي پـدر                

پیرقلـی  نقل سخن حاجی). 3-2: 8، شمارة 1337نسیم شمال، (بردگوشش را با چاقو می   

پدر سارا در مخالفت با آقاهاشم نمایشنامۀ میرزاآقـا تبریـزي بـراي درك بهتـر موضـوع                  

به خـدا   . ام که سارا جرئت این کارها را داشته باشد        مگر من مرده  «: خالی از لطف نیست   

؛ بـرادران سـارا نیـز بـا تأییـد نگـرش پـدر           »کننـد تکه می دهم برادران سارا او را تکه     می

اذن بده امشب آقاهاشـم    . گذاریدغیرتی به سر می   بابا آخر شما تا کی کلاه بی      «: گویندمی

بـه خـدا    . ین پدرسوخته خانوادة مـا را تفـضیح کـرد         آخر ا . تکه بکنیم پدرسوخته را تکه  

اي از غیرتـی جلـوه  ؛ برچـسب بـی  )156، 151: 1335تبریزي،  (»کشیمشدیگر امشب می  

ضمن اینکه در میانۀ کشاکش گفتمان کهن و نو دو          . جانی نظم فرهنگی سنتی است    گران

: 1399،  آبـادي نجم(برابري نیز در حال جدال بودند     /قیمومیت و همتایی  /نگرش تصاحب 

پیرقلی نیز با وجـود موافقـت بـا         نسا همسر حاجی  اي که شرف  به گونه ). 242،  239؛  77

اختیار دخترش اسـت صـحه      و صاحب » ولی«ازدواج سارا و آقاهاشم بر اینکه همسرش        

کنندة سرنوشت عشق   دست آخر نیز رضایت پدر تعیین     ). 151: 1335تبریزي،  (گذاردمی

اي دیگـر از طغیـان در    بودن پدر، بـرادر و همـسر جلـوه        قیممقامی به   نقد قائم . ساراست

خوردة سلبِ حقِ انتخاب کارهاي مـرد را        برابر فرهنگی است که به باور این شاعرِ زخم        

 و  62: 1374مقامی،  قائم(شماردمی» خطا«پذیرد و عشق را براي دختر       می» وچراچونبی«

او راضی به ازدواج با مـرد       » کسان« که   خانم استرابادي نیز تصریح کرده است     بیبی). 93

یش بـه   »خالو«،  »زحمت زیاد و مرارت بلاتعداد    «اند و دست آخر با      اش نبوده موردعلاقه

» شـکوفه «از ایـن شـیوه در روزنامـۀ         ). 89-88: 1371استرآبادي،  (این امر تن داده است    

سـت و  شـوئی ا هـا زناشـوئی نیـست بلکـه مـرده     شـوهري ایرانـی  زن«: چنین انتقاد شـد   

و ریـشۀ وضـعیت   » شوهري اجباري است زیرا که از ابتـدا اساسـش درسـت نیـست            زن

هـا از شـرایط ازدواج و ضـرورت کفویـت زوجـین             نامطلوب ازدواج در غفلت خانواده    

کفُونبـودن بـه لحـاظ اجتمـاعی بعـدها          هـم ). 3-2: 7شـکوفه، شـمارة     (نسبت داده شـد   

بازتـاب  » بامـداد خمـار  « را در رمـان      سیدجوادي شد تـا آن    اي براي فتانه حاج   مایهدست

). 136، 115، 113: 1399آبادي، نجم(دهد



155|نویسندگان متجدد و نقد ساختارهاي فرهنگی : »عروسی مجبوري«|

در . شـده در ایـران نیـز بازتـاب یافتـه اسـت            هاي ترجمـه  اقتدار مردانه در نمایشنامه   

اند؛ کسانی کـه  نمایشنامۀ مولیر، آلکانتور و آلسیداس، پدر و برادر دوریمن حافظان سنت  

رونـد و بـین     زدواج با دوریمن با شمشیر سـراغ او مـی         پس از پشیمانی اسگانارل براي ا     

؛ انتخاب سومی   )57-55: 1402مولیر،  (دهندمبارزه و عقد دوریمن به او حق انتخاب می        

این دو چهره دنبال ثروت اسگانارل هـستند و ازدواج دوریمـن ابـزاري در      . وجود ندارد 

. هاست تا به هدف غایی خود دست یابنددست آن

ازدواج مبتنی بر انتخاب و رضایت: لالگوي بدی. 6

؛ خطاب یکی از نویسندگان روزنامۀ      )3: 20شکوفه، شمارة   (»ها باید چشم باز کنند    خانم«

شکوفه به زنان در امر ازدواج و رهاورد نگرش متجددانه به مقولۀ انتخاب بود که در آن                 

صیه بـه اجتنـاب   تو). 135: 1399آبادي، نجم(دادن عاملیت خود بودندزنان درصدد نشان 

در . اي بود که الگوي مسلط ازدواج در آن اجبار بود         زدگی نوید تغییر در جامعه    از شتاب 

: 1399آخوندزاده،  (شدندخطاب می » العقولناقص«یا  » ضعیفه«کراّت  فرهنگی که زنان به   

در برابـر   .  نبود حق انتخاب در ازدواج امر دور از ذهنـی نبـود            1،)340،  308،  289،  285

هـاي فعـال آن قائـل بـه مـستوري            ناظر بر حفظ سنت دیدگاهی برآمد که چهره        نگرش

گـر و  احساسات نبودند و بر حق فرد براي ابراز احساسات درونی فارغ از فرهنگ کنترل      

الگوي مبتنی بر حق انتخاب و تعیـین شـرایط بـراي همـسر     . گر دست گذاشتند سرکوب

: 143، شـمارة  1302ستارة ایران، (واج بودآینده راهکار نوگرایان براي رخنه در سنت ازد  

پرست نمودهایی از ظهور فردیت در قالب حق انتخاب در عصر           در نامۀ فاطمه یزدان   ) 6

فردیت برآمده از جهان مدرنْ در سه ساحت فیزیولوژیک، اجتمـاعی   . تجدد آشکار است  

گـر  نشگیرنـده و ک ـ گرفته و از منظر روانـشناختی مـستقل، تـصمیم    و روانشناختی شکل  

؛ بنابراین فرد در سپهر اجتماعی مدرن نیازي به دخالـت           )2: 1388ترابی فارسانی،   (است

سرنوشـت  «: در پاسخ به نامۀ مذکور یک مرد چنین نوشـت         . بینددیگران در ازدواج نمی   

در جـاي  . »دختر دو تا پول عقل نداریـد مادر و «گوید می» موسی ژوردان «آقا در نمایشنامۀ    خان حاتم .1

» لـوح بیچـاره و سـاده  «را » طایفـۀ زنـان  «شاه جادوگر نیـز   مستعلی. »ها خطاست کار زن «: گویددیگر می 

، 174: 1335، تبریــزي، 44: 1305جــودي، . ، نیـز نــک 359، 341، 329: 1399آخونــدزاده، (:نامــدمـی 

).57: 1374مقامی، قائم
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سـتارة  (شـده اسـت  » گـرد زندگی دو جنس اسیر سرپنجه پدر و مادر یا فلان دلالـه دوره  

گردانندگان روزنامۀ شکوفه نیز نامۀ مشابهی از یک دختـر      ). 145:5، شمارة   1302ایران،  

شـکوفه،  (کـرد اهل عثمانی منتشر کردند که انتظارات خود را از همـسر آینـده بیـان مـی                

هاي بـدون آگـاهی فـرد انتقـاد         آنان با تصدیق نگرش این دختر بر ازدواج       ). 4: 7شمارة  

تجدد . سر آمده بود  شی از جامعه به   کم براي بخ  اند؛ روزگار مرجعیت خانواده دست    کرده

اي بـود  کردن ساختارهاي فرهنگیدر حال تغییر مرجعیت سنتی نهاد خانواده و جایگزین   

هاي خود را داشت و بر اسـاس        وکتابخانواده حساب . که بر خرد خودبنیاد تکیه داشت     

را نیـز بـه     هـا در ایـران      برخی دلیل ناکامی ازدواج   . کردتکلیف می آن براي ازدواج تعیین   

درج بخشی از مقالۀ عالم نسوان در این زمینه به فهـم            . اندنسبت داده » آزادنبودن نسوان «

:کندنگاران از حق انتخاب کمک میذهینت روزنامه

واسـطۀ آزاد  هـا بـه  ها و این زناشویی   به عقیدة بنده علت تمام این فسادکاري      «

ده و یا فامیل خـود دیـده        نبودن نسوان است و هر کدام از ماها در میان خانوا          

اش را ببینـد و یـا       ایم که یک دختر را بدون اینکه روي همـسر آتیـه           یا شنیده 

دهند در صـورتی زن     حتی کمترین مدتی با او معاشرت کرده باشد شوهر می         

قدر به تعریف مـادر و پـدر   وجه از اخلاق شوهر مطلع نیست و همین   به هیچ 

نند و چون از اخـلاق یکـدیگر بـااطلاع          کخود قانع شده به این کار اقدام می       

سـر  نبودند تا آخر عمر یک زندگانی تلخ و آمیختـه بـا حـزن و ملابـی را بـه        

شود که بدون معاشرت صحیح به هـیچ وجـه نبایـد            خلاصه این می  ...برندمی

).243-242: 5، شمارة 1309عالم نسوان، (»همسر انتخاب نمود

انـد؛ پایـانی    وگرایـان روایـت کـرده     هایی اسـت کـه ن     خودکشی پایان برخی حکایت   

حکایت عشق عمـدتاً    . تراژیک براي عشقی که در چنبرة سنت اجازة خودنمایی نداشت         

در هر دو حالـت  . یابدسرانجام یا وصال خاتمه می پرالتهاب در آثار نوگرایان با پایانی بی      

کوشند راوي سـنت ازدواج در سـپهري باشـند کـه در آن حـق انتخـاب                  نویسندگان می 

آقا با انتخاب خودکشی براي سرنوشت حسین     » سوءازدواج«در رسالۀ   . تعریف نشده بود  

به شکل عریانی رنج تسلط ساختارهاي پیشامدرن بر انتخـاب بـه تـصویر کـشیده شـده               

آقا علیه سـیطرة خـانواده بـر        بار براي حسین  نویسنده با گزینش این سرنوشت غم     . است
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آقـا کـه از     خان، دوست حـسین   ن رسالۀ عبدالعلی  در مت . مقولۀ انتخاب طغیان کرده است    

گویـد  گیـرد و مـی    پدري قفقازي است بر کفایت رضایت والدین براي ازدواج خرده می          

آقـا بـا    تقلاي حـسین  . اندبسا دختران زیادي که در زیر چادر هنگام عقد اشک ریخته          چه

شود و او بـه     ییاري دوستش براي رهایی از سیطرة خانواده در انتخاب به جایی ختم نم            

؛ سـور مـدنظر والـدین       )191-190،  89-88: 1305جـودي،   (دهـد زندگی خود پایان می   

شود تا نویسندگان حق انتخـاب در عـصر تجـدد را از سـیطرة               آقا به عزا ختم می    حسین

انـد انتقـام خـشم خـود از     گویی نویـسندگان کوشـیده  . خانواده گرفته به فرد منتقل کنند  

هایشان بستانند؛ شـاید قـرار      هاي داستان تخاب را از جان چهره    فرهنگ مسلط بر مقولۀ ان    

باشـد و   » رفتـار کنندة هر نیک  تهدیدکنندة هر بدکردار و تشویق    «بود به تعبیر فکري تئاتر      

نـژاد،  کوهـستانی (آقا نقـد شـود  از رهگذر این نوشتارهاي جدید رفتار پدر و مادر حسین  

نیز پس از اجبار به ازدواج بـا        » در پیري عشق  «طاووس نمایشنامۀ   ). 268،  1/253: 1381

کـشد تـا در     دار و ممانعت از ازدواج با فرهادخان ظرف سم را سر مـی            وسالحاجیِ سن 

انتهاي این حکایت فکري سخن خود را از زبان همان حاجی بازگوید که اتفاقـاً حـافظ                 

یـن  بیـان ا  . »مجانـست آري آري این است نتیجۀ زناشـویی بـی        «: سنگر سنت بوده است   

مـشابه ایـن سـخن در    . عبارات از زبان فکري شاید همان انتظار او از اعجاز تئاتر اسـت         

درس «: بـار دارد، امـا    مانولیان آمده است که پایانی غم     » جنایت عشق «توضیح نمایشنامۀ   

وسیلۀ خونخواري و قلچماقی    عبرتی است براي آنان که خیال دارند عشق و محبت را به           

1).139)/ بخش دوم(1: نژادکوهستانی(»ا پول و تمول اسیر کنندبا زور و تهدید و یا ب

گاهی ترجیح نویسندگان تصویر وضعیت همراه با امید در انتهاي آثـار اسـت کـه در      

وصـال  . اي به آرمانشهر مدنظر خود بگـشایند      دهد تا روزنه  قالب وصال خود را بروز می     

رزاآقـا تبریـزي و پایـان خـوش         سارا به مطلوب خود با وجود انبوهی رنج در داستان می          

خانم و آقاحسن داستان آخوندزاده راهی است که برخی نویسندگان براي ترسـیم             سکینه

آخونـدزاده  . گـشایند هاي فرهنگی و تحقق آرمانشهر خود مـی       امید جهت گذار از سنت    

لقا دختر تاجرباشی براي ازدواج با معشوق خود اشاره کرده و نوشـته اسـت           ع مه الدوله به موان   مونس .1

لقا در شب عروسی حاصل آن خودکشی مه. دهندمی» پیرمرد زهواردررفته«که او را به هواي مال به یک 

.)42-41: 1380الدوله، خاطرات مونس(است
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هاي خود برگزیده تا نـشان دهـد بـا وجـود آگـاهی از               عمدتاً پایان خوشی براي داستان    

یه رذایل اخلاقی جامعه در آرزوي شهري آرمانی است که حق انتخاب دختران             چهرة کر 

 البته در فرداي ازدواج دختر نیز همچنان سایۀ تعریـف حـق ازدواج              1.در آن سلب نشود   

ــه تعبیــر صــابر   ــرا ب ــر ســر او بــود؛ زی مــرد اســت و در گــرفتن زن «مجــدد همــسر ب

آمیختـه، مـرد پـس از       رعِ درهـم  ؛ در سایۀ عرف و ش     )157: 1977صابر،  (»اختیارصاحب

گویی زندگی زنان همواره ترجمان همـان شـعر         . ازدواج نیز همچنان صاحبِ اختیار بود     

باغـدار  (»میـرد زن به رنج است تـا کـه مـی         / راحت ار عالمی فروگیرد   «: امیرارصلان بود 

).63: 1395دلگشا، 

ارشان بازتـاب   رو در طرح نگرش حق انتخاب در آث       آگاهی نویسندگان به موانع پیشِ    

در رسـالۀ  . بینـد یافته است؛ نظم فرهنگـی سـنتی حـق انتخـاب را از چـشم تجـدد مـی          

شـدة  »فکلـی و متجـدد    «مآبانه از فرزند    آقا با لحنی شکایت   ، والدین حسین  »سوءازدواج«

گوینـد کـه آزادي انتخـاب    سـخن مـی  ) 103، 46،  42،  36،  24،  12: 1305جودي،  (خود

داند که با شـناخت قبلـی بـراي ازدواج اقـدام کنـد و              میآقا حق خود    حسین. خواهدمی

مزخرفـات و  «خـود تـرجیح نـداده و تـسلیم     » وکار را بر منافع شخصی احساسات کس «

این دو نگرش در قالب این عبارات       ). 77،  29-28،  16همان،  (ها نشود آن» عقاید پوسیدة 

خن حـاجی   س ـ. بازتاب یافته است که راه سـخت انتخـاب و فردیـت نـشان داده شـود                

اي در الگوهاي کهن ایجاد کرده بـود        محمدمهدي در این رساله بیراه نیست؛ تجدد رخنه       

کـم بـراي    دسـت . کردگان جدید حق انتخاب در ازدواج را پیش کشیده بودند         و تحصیل 

هــاي متوســط داشــتن تحــصیلات همــسر مهــم خوانــدة خــانوادهبرخــی دختــران درس

خواســتند زیــر بــار و نمــی) 22-21: 10رة ، شــما1304نــسوان وطنخــواه ایــران، (بــود

گرا در رسالۀ مـذکور صـدق       آرایی والدین بروند، سخن حاجی محمدمهدي سنت      صحنه

دانـد و   مـی » هـا سلیقه فرنگـی  «را  » این قبیل افکار تجددآمیز   «آقا نیز   مادر حسین . کردمی

جلـوة  ). 36: 1305جـودي،  (کوشد پسر را قانع کند که وقعی به این افکار نوپـا ننهـد   می

عـشق  «توان در گفتۀ هاجرخانم، مادر طاووسِ نمایشنامۀ        دیگري از این رویارویی را می     

من باید حـالا بـا ایـن    «: پردازدجست که به نسبت میان تحصیل و استقلال می    » در پیري 

).154: 1399آخوندزاده، . نک: ( براي نمونه.1
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کرده که هیچ ما را بـه دو تـا پـول    دختر جوان به حساب خودش مدرسه دفتر و تحصیل        

ه بزنم تا یک دفعه راضیش کنم این دختر حالا چشم و گوشش باز           قبول ندارد هزار چون   

). 1/264: 1381نـژاد،   کوهستانی(»شده و از عاق والدین و این حرفها ابداً ملاحظه ندارد          

در واقع شرم ساختار فرهنگی دیگري است که بر انتخاب سـایه افکنـده اسـت و دختـر              

برخـی از ایـن   ). 163: 1977صابر، (ندکنارضایتی خود از ازدواج را در پسِ آن پنهان می         

نـسبت داده   » تحـصیلات «ورو و حیـاء بـه       متون از زبان حافظان سنگر سنت نبود چشم       

آنچـه در گفتمـان پیـشامدرن    ). 24: 10، شـمارة  1304نسوان وطنخواه ایران،    (شده است 

وجـوي  خواننـد؛ آنـان در جـست     می 1»ابراز وجود «شود اهل تجدد    حیایی خوانده می  بی

نیـز در   » وکـلاء مرافعـه   «سکینۀ نمایـشنامۀ    ). 62: 1385میلانی،  (در وادي جدیدند  » من«

ایـستد و   زنانی چون اوست می   » آبروییبی«برابر این سخن که علت شیوع طاعون و وبا          

در نظـم برآمـده از   ). 259: 1399آخوندزاده، (داندمی» حرامزاده«آن را از نادرستی مردان  

گو به لحاظ فرهنگـی   و تقویت زبان زنان است؛ زبان سخنتجدد قرار بر تعریف فردیت  

شـهر  «مقـامی مقـام زن در       وقتی قائم ). 164: 1399آبادي،  نجم(شدغیرزنانه محسوب می  

مقـامی،  قـائم (کنـد را متفاوت از ایران و انتخاب را در سیطرة مردان توصیف می           » فرنگان

کـه فرهنـگ مـسلط مردانـه و         بیان نماد دیگري از ارائۀ الگوي غربی اسـت          ) 93: 1374

.کشدمرجعیت سنتی آنان را به پرسش می

هاي عرضۀ الگویی از دیگر کشورها براي تعریف        نگاري زنان از دیگر محمل    روزنامه

نگاران نمونۀ روسیه را پیش کشیدند که در آنجـا بـه   حق انتخاب بود؛ براي مثال روزنامه     

-9: 3، شمارة   1301زبان زنان،   (دهندیگفتۀ آنان دختران بدون رضایت تن به ازدواج نم        

هـاي  ها مبنی بر مؤلفهانتشار مطالبی در روزنامه). 3-2، 8شمارة  : 1337؛ نسیم شمال،    10

تـلاش نوگرایـان    ) 12: 2، شمارة   1301زبان زنان،   (مطلوب براي انتخاب بهتر در ازدواج     

هـا بـه بعـد      نامهدر برخی روز  . براي ارائۀ الگویی بود که ریشه در فرهنگ سنتی نداشت         

زار، ناصـریه و  هـایی در لالـه  مغفولی از ازدواج اجبـاري اشـاره شـده اسـت؛ ظهـور زن             

؛ )6: 145، شـمارة    1302ستارة ایران،   (هایی چون سوزاك و سیفلیس    آباد و بیماري  عباس

گري اسـت؛ البتـه     سخن نویسنده ناظر بر نسبت ازدواج اجباري و افزایش مقولۀ روسپی          

1. Self-assertion 
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و بیان ضرورت وضع    » نژاد باستانی ایرانی  «مبنی بر هراس از اضمحلال      دغدغۀ نویسنده   

جلوگیري انحطاط جامعـۀ ایرانیـت و ازدیـاد فـساد         «براي  » ارادة آهنین «قوانین دشوار و    

 خـود بنـدي بـر امـر         1ازجمله افزودن حقوق براي صاحبان بیش از سـه فرزنـد          » اخلاق

تـر و در  گرفتـه و در اختیـار متـولی بـزرگ      بار از خانواده    انتخاب نهاده و انتخاب را این     

هایی از برآمدن دولت پهلوي در آن هویداست، اما آنـان           نهد، که نشانه  چنبرة دولت وامی  

.انددر سوداي ارائۀ الگوي جدید تأمل در مقولۀ ازدواج بوده

تلاش براي ارائۀ الگوي جدید صرفاً با همان سازوکارهاي برآمـده از تجـدد مقـدور                

توانستند به تعبیر   بق عرف، دیدارِ پیش از عقد مرسوم نبود و عروس و داماد می            مطا. نبود

: 40ق، شـمارة    1328ایـران نـو،     (در خیال همدیگر را ببینند    » عروسی مهرانگیز «نویسندة  

فعـالان عرصـۀ   . ؛ گاهی توسل به شرع اسلامی راهکاري براي طرح مقولۀ انتخاب بود )2

موجود براي آفرینش گفتمـانی بـه نفـع زنـان بهـره             حقوق زنان از همۀ امکانات کلامی       

هـا تأکیـد دیـن اسـلام بـر          برخی نوشتارهاي روزنامه  ). 328: 1399آبادي،  نجم(بردندمی

نبـودن نکـاح در صـورت نارضـایتی     نبودن دیـدار پـیش از عقـد و حتـی صـحیح        مسئله

راه ) 21: 10، شـمارة    1304؛  30،  8 و   7شـمارة   : 1303نـسوان وطنخـواه ایـران،       (طرفین

ایـن  . گـرفتن حـق انتخـاب شـکافی ایجـاد شـود           اي بود تا در دیـوار بلنـد نادیـده         میانه

انـد تـا قرائـت عبـوس از         شـان را ارائـه داده     »درد دل خود و رفقاي متجدد     «نویسندگان  

نـسوان  (بـودن شـنیدن صـداي زن را بـه پرسـش بگیرنـد             شریعت اسلامی مبنی بر گنـاه     

. و ریــل ازدواج در ایــران را تغییــر بدهنــد) 31: 8 و 7، شــمارة 1303وطنخــواه ایــران، 

بـراي  . نوگرایان به دنبال راهی بودند که افراد پیش از ازدواج بتوانند همـدیگر را ببیننـد               

را در قالب ادبیاتی عـاطفی      » همسر نادیده «نیل به این مقصود برخی پیامدهاي ازدواج با         

یوسـف  » تربیـت نـسوان   «سـالۀ    در ر  2).212: 6، شـمارة    1306عالم نـسوان،    (بیان کردند 

میلـی زوجـین بـه همـدیگر پـیش از ازدواج            آشتیانی یکی از دلایل تعدد زوجـات، بـی        

؛ نبود حـق انتخـاب پیامـدهاي بـسیاري     )142: 1395باغدار دلگشا، (برشمرده شده است 

.داشت

.)6: 145ستارة ایران، شمارة . ( نک: براي آگاهی از پیشنهادهاي نویسنده در این زمینه.1

).242، 5شمارة : 1309عالم نسوان، . ( نیز نک.2
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چهرة غایب زن. 7

ش نویـسندگان   امیدوارنۀ حکایات نوگرایان اشاره شد کـه تـلا        / تر به پایان تراژیک   پیش

دختـران در برخـی آثـار سـن         . براي رخنه در سنت است، اما ذکر چند نکته لازم اسـت           

        کـم در  پایینی دارند و چندان سخنی از آموزش آنان در میان نیست؛ در حالی کـه دسـت

گردند؛ البته در نمایشنامۀ    اند یا در پی آرزوهایشان می     خواندهها پسرها درس  برخی از آن  

نـژاد،  کوهستانی(خواندن فرهادخان و طاووس اشاره شده است      به درس » عشق در پیري  «

بـودن دختـر    خوانـده نیـز ضـرورت درس    » سوءازدواج«در رسالۀ   ). 262-264/ 1: 1381

، امـا   )33: 1305جـودي،   (آقا بیان شده است   عنوان همسر از زبان حسین    براي انتخاب به  

   دست مسلط ت و حلقـۀ غـایبی در روایـت آنـان           اي نیـس  کم متون نمایشنامه  این روایت

1.است

نویسان دغدغۀ سـن ازدواج     رسد در طرح مقولۀ انتخاب از سوي نمایشنامه       نظر می به

. کنـد نگـاران صـدق مـی     اي که کمتر دربـارة روزنامـه      چندان وجود نداشته است؛ مسئله    

ران همسري آفتی نبود که صرفاً متوجه زندگی زنان باشد، اما دختران بـیش از پـس      کودك

دانند که   سخن از دخترانی است که حافظان سنت آنان را کودکانی می           2.قربانی آن بودند  

جلوة متناقـضی از    . قدرت تشخیص و انتخاب ندارد، اما باور دارند که باید ازدواج کنند           

خـانم در   آمیختگی اذعان به کودکی و بایـستگی ازدواج در سـخن زبیـده، عمـۀ سـکینه                

بـراي تـو شـوهر لازم       ! خجالت بکش، به تو چـه     «:  آشکار است  نمایشنامۀ وکلاء مرافعه  

ها را زیبنـده نیـست پـیش بزرگـشان          دختربچه. رويدهند تو هم می   به هر که می   . است

فرهنـگ سـنتی او را      3).257: 1399آخونـدزاده،   (»همچون حـرف بزننـد و قباحـت دارد        

شـوهر لازم   «اي این بچه    داند که نباید در تصمیم بزرگترها مداخله کند، اما بر         اي می بچه

انداز فرهنگ مدرن کودك است؛ اما از کـودکی، سـن           خانم قاعدتاً از چشم   سکینه. »است

 در سفرنامۀ رایس به یک نمونه اشاره شده است که دختر اشتیاق به تحصیل دارد، اما به اجبـار وادار                     .1

).103: 1383ر رایس، کلارا کولیو(شودبه ازدواج می

).318-287: 1398طولابی و صفائیان، . ( براي آگاهی از این موضوع نک.2

ویژه از نظر جسمی براي دختران اشاره کرده اسـت،          به» ازدواج زودرس « ویشارد به برخی پیامدهاي      .3

).1363جان ویشارد، . (نک
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در جایی دیگر نیز    . ازدواج و ضرورت تحصیل او در این اثر سخنی به میان نیامده است            

، امـا بـراي   »رسـد اي دختـر عقلـت نمـی   تو بچـه «: گویدخانم می زبیده خطاب به سکینه   

اي تردیدي نیست که کودکان به مرحله     . در این سن مانعی از نظر او وجود ندارد        ازدواج  

گر باشند، اما مشخص نیست چطـور       اند که بتوانند انتخاب   از رشد و بلوغ فکري نرسیده     

» موسـی ژوردان  «توانـد بـار ازدواج را بـه دوش بکـشد؟ در نمایـشنامۀ               بچۀ نابـالغ مـی    

راسـت اسـت کـه    «: گویـد دربارة ازدواج او مـی    نساءخانم  شهربانوخانم خطاب به شرف   

). 343،  323: 1399آخونـدزاده،   (؛ او پانزده سال سـن دارد      »شوندعقل می ها بی دختربچه

ــخن       ــود و ازدواج س ــن خ ــان س ــسبت می ــود ن ــهبازبیگ از نب ــشنامه ش ــن نمای در ای

 شبهازبیگی که دیگر هواي پاریس به سرش زده و البته یک مـرد          1؛)326همان،  (گویدمی

شـوند  که دغدغۀ برخی مردانی که از طرف خانواده مجبور به ازدواج مـی            درحالی. است

گـویی  . هـا حـدیث عاشـقی اسـت       تحصیل اسـت، تنهـا دغدغـۀ دختـران ایـن داسـتان            

نویسان گامی فراتر از حق انتخاب نگذاشتند تا بر فرهنگـی خـرده بگیرنـد کـه      نمایشنامه

رخنـۀ برداشـت غربـی از کـودکی در          . داننـد وصال را نقطۀ پایان کامیابی در زندگی می       

 :Laurence, 2022(بـود » کار هرکول«هاي سنتی، کاري بس دشوار و به تعبیري فرهنگ

گزینش وصال بـراي    . گفتن در مقولۀ سن ازدواج نبود     براي همین هنوز سامان سخن    ؛  )1

خاب بیـشتر   تواند بیانگر این فرضیه باشد که گویا دغدغۀ حق انت         پردة آخر نمایشنامه می   

هاي جهان مدرن براي کودکان همچون سن ازدواج، حق بهداشت و حق            از دیگر بایسته  

اي چون آخوندزاده بیـشتر از سـن        نویسان بوده و دغدغۀ چهره    آموزش مدنظر نمایشنامه  

.ازدواج ناظر بر سلب حق انتخاب است

ایـت  آیـد رو یکی دیگر از مسائلی که در بررسی محتواي ایـن متـون بـه چـشم مـی               

صـدایان در   هاي نسبتاً متمول در مقولۀ انتخاب است؛ صداي بـی         ازدواج دختران خانواده  

خانم نمایـشنامۀ    براي مثال سکینه   2فروغی دارد؛ خورد یا جلوة کم   این متون به چشم نمی    

دادن از جـواب  «است و   » حراّف«گیرد،  گرفتن حق خود وکیل می    وکلاء مرافعه براي پس   

بایـست زبـان داشـته      اي که زنـان نمـی     در زمانه ). 267: 1399ده،  آخوندزا(»عاجز نیست 

 بـه ایـن زودي زن نخـواهم بـرد و          من هنوز طفلم، بـه خـواهش خـود        «: »موسی ژوردان « نمایشنامۀ   .1

).326: 1399آخوندزاده، » عروسی نخواهم کرد مگر زور باشد

).141: 1368پولاك، . ( پولاك اشارة کوتاهی به نسبت میان درآمد کم و اجبار ازدواج دارد، نک.2
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     1371استرآبادي،  (سخن بگویند » نرم و ضعیف  «کم باید   باشند و پرچانگی کنند یا دست :

گفـتن از آینـدة خـود و حتـی     و در فرهنگی که به تعبیر امیرارصلان، زن حق سخن      ) 59

اي حـراّف نـوعی     وجـود چهـره   ) 65: 1395باغدار دلگشا،   (را نداشت » شوخی و خنده  «

همین سبب شده تا سکینه دختـري       . خوردساختارشکنی است که از خاستگاه او آب می       

آدمیت، (خود آگاه بوده است   » حقوق مدنی «توصیف شود که به     » آوريباشعور و سخن  «

شود بـراي پیگیـري حـق خـود         ؛ البته که آگاهی و البته تمکن مالی سبب می         )49: 1349

خبـري  ر یکی از مطالب انتقادي مربـوط بـه ازدواج زنـان در مـذمت بـی                د. وکیل بگیرد 

اطلاعـاتی  » هاکلفت«دختر از همسر آینده نیز گفته شده است گاهی دختر فقط از طریق              

اي ؛ داشتن کلفـت نـشانه     )27: 8 و   7، شمارة   1303نسوان وطنخواه ایران،    (کندکسب می 

البته از جایگـاه انتخـاب      . جامعه است از روایت ازدواج دختران سطوح متوسط به بالاي         

توان به درکی از زنان سطوح      در زندگی دختران متعلق به طبقۀ متوسط و بالاتر از آن می           

غایبان روایـت تـاریخ     پایین شهري، زنان روستایی و زنان عشایري نیز رسید که همواره            

.زنان ایران معاصرند

گیرينتیجه. 8

زمینۀ . ان دورة معاصر، در عرصۀ ادبیات و زبان رخ داد         هاي نوسازي در ایر   یکی از جلوه  

هاي متجـدد از رهگـذر      این تحول را در مرتبۀ نخست آشنایی طیفی از ایرانیان با اندیشه           

هـاي پیرامـونی ایـران    ها در محیطزندگی در فضاي فرهنگی غرب یا برخورد با این ایده  

هـاي مـدرن آشـنا شـدند و     گفتمـان هـا و  فراهم آورد؛ طیفی از ادیبان ایرانی بـا اندیـشه     

هـاي انتقـادي و نـوگراي بـه خـدمت           هاي نوشتاري جدیدي براي انتقـال نگـرش       قالب

مثابه مجرایی براي تحول ساختاري زبان و نظم فرهنگی         نیز به » ترجمه«وانگهی،  . گرفتند

، »حـق انتخـاب  «هاي مواجهـه در مقولـۀ ازدواج و   گاهیکی از این جلوه   . کهن ظهور کرد  

رسـد نوگرایـان   به نظر می  . هاي زنان خود را نمایاند    تاً در قالب نمایشنامه و روزنامه     عمد

در این مقطع براي رخنه در ساختار فرهنگی مسلط بر مقولۀ ازدواج و حـق انتخـاب در                  

هـاي نوشـتاري نوظهـور بـه        نخـست، آنـان از رهگـذر گونـه        : انددو محور گام برداشته   

در ایـن بازنمـایی   . زدواج و مقولـۀ انتخـاب پرداختنـد   بازنمایی انتقادي فرهنـگ بـومی ا   
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مآبانۀ خانواده و تسلط اقتدار مردانه بـر ازدواج و  بینی قیممرجعیت نهاد خانواد، مصلحت 

انـداز  دوم، نوگرایان افزون بر ارائۀ یک چشم      . مقولۀ انتخاب به تصویر کشیده شده است      

هـاي عـصر تجـدد بـراي ازدواج را          فهاند تا الگوي بدیل برخاسته از مؤل      انتقادي کوشیده 

تلاش براي رخنه در گفتمان سـنتی ازدواج بـا تکیـه بـر آراي برخاسـته از                  . عرضه کنند 

هاي نوشتاري نو به یاریشان آمد تـا بـا زبـان        عصر تجدد مطلوب نوگرایانی بود که گونه      

نوشـت  آنان با گزینش پایانی تراژیک یا وصـال بـراي سر          . ساده آرمان خود را بیان کنند     

اند گفتمان سنتی ازدواج را متزلزل ساخته و الگویی         هاي خود کوشیده  هاي حکایت چهره

رسـد در   حال، به نظـر مـی     نو مبتنی بر آگاهی، شناخت و حق انتخاب عرضه کنند؛ بااین          

اند و این صداي زنان طبقۀ متوسط و متمول است          صدایان همچنان خاموش  این متون بی  

 از وضـعیت ازدواج زنـان فرودسـت شـهري، روسـتایی و      شـود و سـخنی   که شنیده می  

هـاي جهـان کـودکی      هایی چـون سـن ازدواج و بایـسته        وانگهی، مقوله . عشایري نیست 

اي شـک در جامعـه  خورد، اما بیها کمتر از حق انتخاب به چشم میویژه در نمایشنامه  به

أکیـد بـر مقولـۀ    داري در ازدواج بود طرح حق انتخـاب و ت هاي ریشهکه در چنبرة سنت  

بـدیلی  اي بود که نویسندگان متجدد در آن نقش بـی      شکنانهفردیت کار شگرف و شالوده    

.داشتند



165|نویسندگان متجدد و نقد ساختارهاي فرهنگی : »عروسی مجبوري«|

فهرست منابع

رابطۀ ازدواج بین نخبگان محلـی و سلـسلۀ سـلطنتی مطالعـۀ خانـدان               «،  )1392(آبه، نائو فومی  

-1، صـص 1مارة هاي علوم تـاریخی، ش ـ ، پژوهش»خان دنبلی تبریز در دورة قاجار     نجفقلی

16.

.خوارزمی: هاي میرزافتحعلی آخوندزاده، تهران، اندیشه)1349(آدمیت، فریدون

، تمثیلات؛ شش نمایشنامه و یک داستان، ترجمـۀ محمـدجعفر      )1399(آخوندزاده، میرزافتحعلی 

.خوارزمی، چاپ چهارم: داغی، تهرانقراچه

.نشر احیاء: ، مکتوبات، تبریز)تابی(______

اجتماعی نهـاد ازدواج در دورة      -ساخت فرهنگی «،  )1399(، محمدامیر و محمد نیازي    احمدزاده

نامۀ تاریخ اجتماعی و اقتـصادي، شـمارة   ، پژوهش)تحلیلی از فرایند و الگوي ازدواج (قاجار

.22-3اول، صص 

.میدلند: آبادي، شیکاگوالرجال، به کوشش افسانه نجم، معایب)1371(خانمبیاسترآبادي، بی

دو رسـاله در نقـد      (، آداب مـردي و تربیـت نـسوان        )1395)(بـه کوشـش   (دار دلگـشا، علـی    باغ

. نشر و پژوهش شیرازه کتاب: ، تهران)مردمداري از دورة قاجاري

، ترجمۀ سیدمحمد شیرازي، نسخۀ تالار رقمی کتابخانـۀ         )تابی(بلوغ الابتهاج فی صحۀ الازدواج    

.ملی

: یرانیان، ترجمۀ کیکاووس جهانداري، چاپ دوم، تهران      ، ایران و ا   )1368(پولاك، یاکوب ادوارد  

.خوارزمی

: ، سیروس سعدوندیان، تهران   )مافینظام(، خاطرات، به کوشش منصوره اتحاده     )تابی(السلطنهتاج

.نشر تاریخ ایران

سینا؛نیل، ابن: کوشش محمدباقر مؤمنی، تبریز، چهار تیاتر، به)1335(تبریزي، میرزاآقا

، »فردیت، جهان سـنت و گـذار از آن  : تکاپوي زنان عصر قاجار  «،  )1388(، سهیلا ترابی فارسانی 

.23-1، صص 2تاریخ اسلام و ایران، شمارة 

مطبعـۀ  : ، سـوءازدواج یـا داسـتان وصـلت اجبـاري، طهـران            )1305(جودي، آقامیرزامحمدخان 

.سعادت

در » بـوري عروسـی مج  «، نهضت ترجمه، اقتباس و اجراهـاي کمـدي          )1396(پور، نیایش حسن

.پشتیکتاب کوله: عصر قاجار، تهران

انتـشارات  : ، سفرنامه دروویل، ترجمۀ جواد محیـی، چـاپ دوم، تهـران   )1348(دروویل، گاسپار 

.کتابخانۀ گوتنبرگ



|58مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |166

.نشر کتابدار: ، زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان، تهران)1383(رایس، کلارا کولیور

:  تبریز از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی نفت، تهـران         ، نمایش در  )1383(رنجبر فخري، محمود  

.سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران

نـشریات  : نامه، ترجمۀ احمد شـفائی، چـاپ دوم، بـاکو   هوپ، هوپ )1977(اکبرصابر، میرزاعلی 

.دولتی آذربایجان

بازتـاب مـسئلۀ   : »یهـزارش مـاتم و یـک دم عروس ـ    «،  )1398(طولابی، توران و بهاره صـفائیان     

، تحقیقات تاریخ اجتمـاعی،  »نگاري تجددگراي زنان دورة پهلوي همسري در روزنامه  کودك

.318-287شمارة دوم، صص 

.انتشارات ما: جا، دیوان ژاله، بی)1374(مقامی، عالمتاج قائم

، شـمارة  نامه، کتابخانۀ مرکـزي و مرکـز اسـناد دانـشگاه تهـران     ، میرزاباقر، تزویج  )ناجی(قزوینی

2207.

.نشر نیما: ، سه مکتوب، به کوشش بهرام چوبینه، آلمان)2000(کرمانی، میرزاآقاخان 

: ، گزیدة اسناد نمایش در ایـران، دفتـر اول         )1381)(گردآوري و پژوهش  (نژاد، مسعود کوهستانی

.سازمان اسناد ملی ایران: ، تهران)1381.( ش1304از انقلاب مشروطیت تا 

: ها تـا دورة قاجـار، تهـران       ، ادبیات نمایشی در ایران نخستین کوشش      )1363(پور، جمشید ملک

.توس

، عروسی مجبوري و حکایـت طبیـب اجبـاري، ترجمـۀ شـاهزاده عمادالـسلطنه و          )1402(مولیر

.دیدآور: خان اعتمادالسلطنه، به کوشش فرید مرادي و ثمین بزرگمند، تهرانمحمدحسن

.زرین، نگارستان: شش سیروس سعدوندیان، تهران، خاطرات، به کو)1380(الدولهمونس

، گزیـدة اسـناد نمـایش در        )1381)(گرآوري و پـژوهش   (میرانصاري، علی و سیدمهرداد ضیائی    

.سازمان اسناد ملی ایران: ، تهران)1381(1320 تا 1305ایران، دفتر دوم از 

.خترانا: ، تجدد و تجددستیزي در ایران، چاپ ششم، تهران)1385(میلانی، عباس 

هاي پنهان خانوادگی، ترجمـۀ محمـد سـروي زرگـر، چـاپ           ، جریان )1402(آبادي، افسانه   نجم

.نشر بیدگل: پنجم، تهران

.نشر بیدگل: ، چرا محو شد از یاد تو نامم؟، ترجمۀ شیرین کریمی، تهران)1399 (_____

.نشر گیلکان: ، تاریخ نمایش در گیلان، رشت)1368(نوزاد، فریدون 

. 1363، جان، بیست سال در ایران، ترجمۀ علی پیرنیا، مؤسسه انتشارات نوین، ویشارد



167|نویسندگان متجدد و نقد ساختارهاي فرهنگی : »عروسی مجبوري«|

هاروزنامه

؛2: 40شمارة .: ق1328ایران نو، 

؛ 12: 2شمارة : 1301زبان زنان، 

؛10-9: 3، شمارة 1301، ______

؛20-19: 3، شمارة 1303نسوان وطنخواه ایران، 

؛54: 6 و 5، شمارة 1303، _____

؛56-51، 31-27: 8 و 7، شمارة 1303، _____

؛23-21: 10، شمارة 1304، _____

؛1: 1ق، شمارة 1328دانش، 

؛6: 143، شمارة 1302ستاره ایران، 

؛5: 144، شمارة 1302، _____

؛6-5: 145شمارة : 1302، _____

؛ 4-2: 7شکوفه، شمارة 

؛3-2: 20، شمارة ____

؛212، 69: 6، شمارة 1306: عالم نسوان، 

؛243-242: 5، شمارة 1309، _____

؛2-1: 9، شمارة .ق1333نسیم شمال، 

؛3-2: 8شمارة،.ق1337،______

Ashraf, Assef (2019), “A Familial State: Elites Families, Ministerial Offices, and the 
Formation of Qajar Iran”, International Journal of Middle East Studies, 51, pp. 
43-64.

Brockliss, Laurence (2022), The Western Concept of childhood, p. 1, in: Childhood 
in the late Ottoman Empire and after, Edited by Benjamin C. Fortuna, Leiden: 
Brill. 

Ebrahimnejad, Hormoz (1999), Pouvoir et succession en Iran: les premiers Qajars, 
1726-1834, Paris: L’Harmattan. 

Kia, Mehrdad, “Women, Islam and Modernity in Akhundzade’s Plays and 
Unpublished Writings”, Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 3 (1998), pp. 1-32.



|58مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |168

Transliteration 
Abe, Naofumi (2012), “Marriage-based Relations between Local notables and 

Royal Family The case study: Najafqolī Khān Donbolī of Tabrīz in Qājār 
period”, Researches for Historical Sciences, No. 1, pp. 1-16. 

Adamiyat, Fereydun (1970), The thoughts of Mirza Fatali Akhundzade, Tehran: 
ḵārazmī. 

Ahmadzadeh, Mohammad Amir and Mohammad Niazi (2019), "Social-Cultural 
Construction of the Institution of Marriage in the Qajar Period (Analysis of the 
Process and Model of Marriage), Research Journal of Social and Economic 
History, No. 1, pp. 22-3; 

Akhundzade, Mirza Fatali (2019), plays, six plays and one story, translated by 
Mohammad Jafar Karachedaghi, 4th edition, Tehran: ḵārazmī. 

Akhundzade, Mirza Fatali (n.d), Maktūbāt, Tabriz: Īḥyā; 
Astarabadi, Bibi Khanoom (1992), Maʿāyeb ul-Rīǰāl, edited by Afsaneh Najmabadi, 

Chicago: Midland. 
Baghdar Delgosha, Ali (2016), Manly manners and women's education (two 

treatises on the criticism of Mardomdari (tact) from the Qajar period), Tehran: 
Šīrāzeh Ketāb. 

Bolūḡ ul-Ībtīhāǰ fī ṣīḥḥat al-Īzdīvāǰ (n.d), translated by Seyyed Mohammad Shirazi, 
Nosḵeh-e Tālār-e Raqamī-e Ketābḵāneh-e Mellī. 

Drouville, Gaspard (1969), Voyage En Perse, Fait En 1812 Et 1813, translated by 
Javad Mohaei, second edition, Gutenberg Library Publications. 

Ghammaghami, Alamtaj Zhaleh (1374), Divan Zhaleh, n.p: Entešārāt-e Mā; 
Hasanpour, Niayesh (2016), the movement of translation, adaptation and comedic 

performances of "forced wedding" in the Qajar era, Tehran: Ketāb-e Kūleh-poštī. 
Jūdī, Āqā Mīrzā Moḥammad ḵān (1926), Suʼ-e Īzdevāǰ yā dāstān-e Vaṣlat-e Eǰbārī, 

Tehran: Maṭbaʿah Saʻādat 
Kermani, Mirza Aqa Khan (2000), Seh Maktūb, edited by Bahram Chobineh, 

Germany: Nīmā. 
Kohestani-nejad, Masoud (collection and research) (2011), selected documents of 

dramas in Iran, first book: from the constitutional revolution to 1304 (1311), 
Tehran: National Records Organization of Iran. 

Malekpour, Jamshid (1984), dramatic literature in Iran, the first attempts until the 
Qajar period, Tehran: Tūs. 

Milani, Abbas (2006), Modernism in Iran, 6th edition, Tehran: Aḵtarān. 
Miransari, Ali and Seyyed Mehrdad Ziaei (Collection and Research) (2011), 

Selected Documents of Drama in Iran, Second Book from 1305 to 1320 (2011), 
Tehran: Organization of National Records of Iran. 

Moliere (2023), Le Médecin malgre lui, and Le Mariage force, translated by Prince 
Emad al-Saltaneh, the Tale of the Obligatory Doctor, translated by Mohammad 
Hasan Khan Etemad ul-Saltaneh, with the efforts of Farid Moradi and Samin 
Bozorgmand, Ketāb-e Dīd-Āvar. 

Mūnes al-Doūleh (2001), ḵāṭerāt, by the efforts of Sirus Saadvandian, Tehran: 
Zarrin, Negārestān; 

Najmabadi, Afsaneh (2019), Is our name remembered? Translated by Shirin Karimi, 
Tehran: Bīdgol. 

Najmabadi, Afsaneh (2023), Familial Undercurrents: Untold Stories of Love and 
Marriage in Modern Iran, translated by Mohammad Sarvi Zargar, 5th edition, 
Tehran: Bīdgol. 



169|نویسندگان متجدد و نقد ساختارهاي فرهنگی : »عروسی مجبوري«|

Nozad, Fereydoun (1989), history of the show in Gilan, Rasht: Gīlkān Publishing. 
Pollack, Jacob Edward (1989), Persien, translated by Keikavous Jahandari, second 

edition, Tehran: ḵārazmī. 
Qazvini (Naji), Mirzabaqer, marriage certificate, Tehran University Central Library 

and Document Center, No. 2207.
Ranjbar Fakhri, Mahmoud (2004), The display in Tabriz from the Constitutional 

Revolution to the national Oil Movement, Tehran: Organization of Records and 
National Library of the Islamic Republic of Iran. 

Rice, Clara Colliver (2004), Persian Women, Tehran: Ketabdar. 
Saber, Mirza Ali-Akbar (1977), Hūp Hūp Nāmeh, translated by Ahmad Shafiei, 2nd 

edition, Baku: Azerbaijan State Publications. 
Tabrīzī, Mīrzā Āqā (1956), Čāhār Tīātr, edited by Mohammad Bagher Momeni, 

Tabriz: Nīl Ībn-e Sīnā. 
Tāǰ ul-Salṭaneh (n.d), ḵāṭerāt, edited by Mansoureh Ettehadieh (Nezam Mafi), Sirus 

Saadvandian, Tehran: Našr-e Tārīḵ-e Īrān. 
Torabi Farsani, Soheila (2008), "The endeavor of Qajar women: individuality, the 

world of tradition and its transition”, History of Islam and Iran, No. 2, pp. 1-23;
Toolabi, Tooran and Bahareh Safaian (2018), “A thousand Mournings and a 

wedding ceremony”, reflecting the issue of child marriage in the modernist 
journalism of Pahlavi era women”, Social History Research, No. 2, pp. 287-318; 

Wishard, John. G, Twenty Years in Persia: A Narrative of Life under the Last Three 
Shahs, New York: Fleming H. Revel, 1908; 

Newspapers 
Īrān-e Nū, 1910: No. 40: 2; 
Setāreh-e Īrān, 1923, No. 143: 6; 
Setāreh-e Īrān, 1923, No. 144: 5; 
‘Ālam-e Neswān, 1927, No. 6: 69, 212; 
‘Ālam-e Neswān, 1928, No. 5: 242-243; 
Nasīm-e Šomāl, 1953, No. 9: 1-2; 
Šokūfeh, No. 20: 2-3; 
Nasīm-e Šomāl, 1959, No. 8: 2-3; 
Šokūfeh, No. 7: 2-4; 
Setāreh-e Īrān, 1923: No. 145: 5-6; 
Zabān-e Zanān, 1922, No. 3: 9-10; 
Dāneš, 1910 AH, No. 1: 1; 
Neswān Vaṭanḵāh-e Īrān, 1923, No. 1: 25-26; 
Zabān-e Zanān, 1922: No. 2: 12; 
Neswān Vaṭanḵāh-e Īrān, 1924, No. 3: 19-20; 
Neswān Vaṭanḵāh-e Īrān, 1924, No. 5 and 6: 54; 
Neswān Vaṭanḵāh-e Īrān, 1924, No. 7 and 8: 27-31, 51-56; 
Neswān Vaṭanḵāh-e Īrān, 1926, No. 10: 21-23;


